
  
  

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   1  حقوق اساسي

  
  فصل اول

  »ايپايه هايشناخت«
مقدمه   

  
فـردي و   هـاي حقـوقي، حقـوق و آزادي   هـاي بررسي نهادهاي سياسي به شيوهاز طريق  كه سياسي حقوق، در پي اين است يحقوق اساسي به عنوان فلسفه

  حقوقي تبيين نمايد. قالب و چارچوب در  را تنظيم و نهادهاي سياسيتضمين، قدرت را عمومي را 
هـاي مرسـوم   بنـدي آن در تقسـيم هايي نظير تعريف حقوق اساسـي، جايگـاه   اي و مبنايي حقوق اساسي تحت عنوانابتدا مفاهيم پايه شوددر اين فصل سعي مي

شـود. در  منبع حقوق اساسي پرداخته ميمترين قرار گيرد. در پايان نيز به قانون اساسي به عنوان مه تحليلدانش حقوق، موضوع حقوق اساسي و منابع آن مورد 
   گردد.  ميبندي و ارائه مجموع مطالب اين فصل در چهار بخشِ دانش حقوق، دانش سياست، مباني دانش حقوق اساسي و قانون اساسي طبقه

  

  دانش حقوقي ):1درسنامه (  
  

و  ،دانش حقـوق در ذهـن ترسـيم    هاي علميشود تا پايهعلم حقوق ارائه ميي بند، تعريف دانش حقوق، مباني اجتماعي دانش حقوق و تقسيممبحثدر اين 
  تر ايجاد گردد.  آمادگي جهت مطالعات تخصصي

تعريف دانش حقوقي   
  

 ـ يكديگر  اي از نظريات، اصول و قواعد با موضوع و هدف مشترك در كناريك از علوم مستلزم قرارگرفتن مجموعهگيري هرشكل مثـال علـم    ه عنـوان اسـت. ب
ماننـد   ي علمييك رشته به عنوان نيز باشد. علم حقوقاي از نظريات و قواعد است كه موضوع آن بدن انسان و هدف آن سلامتي انسان ميپزشكي، مجموعه

هـايي ماننـد   پديـده (هـا  روابط بين پديده. موضوع اين مجموعه، قواعد و احكام اعتباري حاكم بر گيرددر برمي را اي از نظريات علميهر علم ديگري مجموعه
 در واقـع . اسـت ها حاكم باشد. به عبارت ديگر موضوع علم حقوق، احكام اعتباري است كه بر روابط پديدهيكديگر مي انسان، اشياء، جانداران، طبيعت و.... ) با

برخـي احكـام و    يا رابطه محبت و عشق بين فرزند و مادر. اما جاذبه ي نيرويدو جسم به واسطه مانند كشش ميان ،هستندبرخي از قواعد، واقعي و طبيعي 
يـك   يك شخص و به طور مثال، رابطه مالكيت بين ،كننداي را فرض ميوجود رابطه ،) با توافق خودها (جامعهيعني گروهي از انسان ،روابط، اعتباري هستند

يا مجرم بودن كسي در مقابـل جامعـه و اشـخاص ديگـر.      ار) شدن شخصي نسبت به شخص ديگريا مديون (بدهك يك زن و مرد ي زوجيت بينشيء، رابطه
شود. به عبارت ديگر علـم  تنظيم مي مانند عدالت و نظم عمومي . اين روابط با توجه به مفاهيمياستهدف علم حقوق به طور كلي، تنظيم احكام و روابط مذكور 

  گيرند.يكديگر قرار مي ها احكام اعتباري با هدف برقراري عدالت و نظم، به شكل مناسب در كنارعدي است كه در آني نظريات، اصول و قواحقوق دربرگيرنده
روابـط  گيـري  يكـديگر، باعـث شـكل    هـا بـا  زندگي جمعي انسانتعامل خواهند داشت و يكديگر  ها براي رفع نيازهاي گوناگون خود، باانسان ،تربه بيان ساده

  يابد. اجتماعي، معنا ميچنين تعاملي، ضرورت تنظيم روابط  يدر نتيجه گردد،مياجتماعي 
  پردازد.  هاي مختلف مي، به تنظيم روابط اجتماعي در حوزهدانش حقوقدر اين راستا   :1نكته 

  تر سازد. تواند مفهوم حقوق را مشخصذكر چند مثال مي
و تنظـيم آن را حقـوق   خصوصـي كـرده   شـود كـه از آن تعبيـر بـه روابـط      يكديگر مي ط اجتماعي، مربوط به روابط بين افراد جامعه باـ بخشي از رواب1مثال

  ناميم.  خصوصي مي
  دهد.هاي تجاري، حقوق تجارت را شكل ميـ تنظيم روابط تجاري و شركت2مثال 
  دهد.حقوق اداري را شكل ميهاي اداري در جامعه، ـ تنظيم روابط اداري و سازمان3مثال 
  پردازد.مابين افراد جامعه، ميـ حقوق كار به تنظيم روابط كار في4مثال 

اي از قواعـد و دسـتورهاي   اي، مشخص كردن بايدها و نبايدهاي رفتاري در آن حوزه است. در واقـع حقـوق بـه مجموعـه    منظور از تنظيم روابط در هر حوزه
شـود و داراي ضـمانت   هاي اجتماعي تحميل مـي ود كه هدف آن ايجاد نظم و عدالت در روابط اجتماعي است و بر افراد و گروهشآوري اطلاق ميرفتاري الزام

  است. يافته توسط قدرت اجراي سازمان



 

  
  

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   2 ايهاي پايهشناخت فصل اول:                           

ل نقليـه  شود كه سرنشينان وسايميل نقليه مانند خودروها، به قواعد و دستورهايي اطلاق تردد وساي يقوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي، در حوزه مثال:
راننـدگان از  آن را رعايت كنند. براي نمونه رانندگان بايد در مقابل چراغ قرمز توقف نمايند و در صورت سبز شدن چراغ، آزادند كـه عبـور نماينـد. اگـر      بايد

  است. يمه شدن و برخورد پليس ضمانت اجراي رعايت قانون نمايد. در اينجا، جرها برخورد مينشوند و پليس با آچراغ قرمز عبور نمايند، جريمه مي
تحميل  ،قيدهد و در هر زمان توسط گروه انساني مورد تعلالاجرايي است كه روابط اجتماعي را شكل مياز ديد هانري لوي برول، حقوق مجموعه قواعد لازم

  يك ملت است. گردد و به بيان ساويني، نسج حقوق، دست بافته گذشتهمي
مباني اجتماعي دانش حقوقي   

  
ق، به فرد انساني نيز در علم حقو رسند.ظهور مي يبه منصه وقايع حقوقي ،با اعمال حقوقيي است كه كاليفحقوق و تداراي  هر شخصيدر اصطلاح حقوقي، 

ي ارتباط با ديگران و روابط اجتمـاعي اسـت كـه    در دايره البته اين حقوق و تكاليف،يعني اينكه داراي حق و تكليف است.  همين معنا داراي شخصيت است؛
هاي آن جستجو نمود. اين مبناي اجتماعي حقـوق، مـا را بـه فرآينـد     يابد. بنابراين مبناي اجتماعي حقوق انسان را بايد در زندگي اجتماعي و زمينهمعنا مي

هـاي  دهد و ظرفيـت آموزد، شخصيت ميزندگي كردن در جامعه را ميهاي فرآيندي است كه به انسان، راه »اجتماعي شدن«كند. اجتماعي شدن هدايت مي
حسـب  . انسـان بر اجتمـاعي اسـت  بخشد. در واقع، اساس و محور حقوق انساني، زندگي مي او را در جهت انجام وظايف فردي و به عنوان عضو جامعه، توسعه

آورد. تمـاس و  هاي حيات، به زندگي مشـترك اجتمـاعي رو مـي   كانات زيستي و مبارزه با دشواريهاي طبيعي يا نيازهاي اجتماعي به منظور ايجاد امگرايش
 است. انسان بايد لزوماً در محـيط  هاي مذهبي يا سياسي، در حقيقت تأمين نيازهاي گوناگونزندگي افراد با يكديگر در چارچوب شغل، اقتصاد، رفاه، فعاليت

اجتمـاعي، امـري   حسب فطـرت و چـه براسـاس الزامـات صـرفاً      گرايي فرد، چه رواني باشد، چه برابد. بنابراين اجتماعاجتماعي زندگي كند تا امكان حيات ي
نيازهـاي متنـوع   كننـد بـراي تـأمين    در واقع، افراد كه در درون جامعه زندگي مي است.گرايش به سوي ديگران نخستين سنگ بناي جامعه  ناپذير واجتناب

ها احتياج به مرزبندي و تحديد حدود دارد. اين حدود همان است كـه بـه   نمايند. حركت و عمل و رابطه آنا يكديگر رابطه برقرار ميو در نتيجه ب عمل نمود
  شود. گويند و مفرد آن حق ميمي» حقوق«آن 

يعني قراردادي و وضعي است. روي ديگر حق، تكليـف اسـت. حـق     لذا حقوق (حدود) منبعث از روابط اجتماعي است و موضوعي اختراعي،  :2نكته 
 ها است. ي حقوق و تكاليف، مرزبندي روابط اجتماعي انسانبدون تكليف و تكليف بدون حق، مفهومي ندارد. بنابراين سرچشمه

كرده بود، اين بود كـه آيـا، هـدف حقـوق، بايـد       ها، اذهان را به خود مشغولاما در راستاي همين مباحث و تحقيق راجع به هدف حقوق، موضوعي كه مدت
بايد اذعان نمود كه وجود فرد و اجتماع هر دو حقيقت دارد، و هدف حقوق بايد حفـظ شخصـيت انسـان و در عـين حـال      ؛ اگر چه »اجتماع«باشد يا » فرد«

  ازن بين منافع فردي و اجتماعي تعريف نمود.را بايد ايجاد تعادل و تو نظم عادلانه (هدف حقوق)تأمين منافع عمومي باشد. به همين جهت 
  ها، مورد توجه علم حقوق است.بعدي در روابط اجتماعي انساناي از روابط پيچيده و چندمجموعهدر اين راستا است كه 

تقسيم بندي علم حقوق   
  

دانـش حقـوق    گردد.و سهولت در تحقيق و پژوهش ميلا بردن دقت با پردازند كه موجبميهايي بنديلوم، دانشمندان هر رشته به تقسيمدر سير تكاملي ع
  است. ها و مباحث علم حقوق بسيار گسترده نيز از اين قاعده مستثني نيست. رشته

و حقوق خصوصي و از جهت ديگـر   عمومييك جهت به حقوق  شود. ازرايج، علم حقوق از دو جهت به دو بخش كلي تقسيم ميبندي براساس تقسيم  :3نكته 
  علم حقوق، مرز (عنصر خارجي) و حاكميت هستند.بندي هاي مورد استفاده در تقسيمي)؛ در واقع از جمله شاخصالمللبينبه حقوق داخلي و خارجي (

  مهم علم حقوق براساس دو عامل مرز و حاكميت، عبارتند از:بندي بنابراين دو تقسيم
اـعي مـي      كند و حقوق عموميحقوق خصوصي روابط اجتماعي بين افراد جامعه را تنظيم مي: و حقوق خصوصي ـ حقوق عمومي1 پـردازد كـه   بـه تنظـيم روابـط اجتم

اـظر   ،صوصي استي حقوق خيكديگر در حوزه يا معامله اشخاص با يك طرف آن رابطه، دولت (حاكميت) باشد. به طور مثال تنظيم روابط افراد در امر ازدواج و حداقل چرا كه ن
طـرف   يك  لذا ،گيرد و چون مربوط به عموم جامعه استرا دربر مي يا به عبارتي حوزه عمومي ناظر به مسائلي است كه عموم مردم به روابط خصوصي است. اما حقوق عمومي

ها، مهـم  يا دولت پردازد كه در آن نقش حاكميت دولتلي ميئبه قواعد و مسامومي به طور كلي حقوق ع .استيا حكومت  يعني دولت آن، همواره نماينده نظم حاكم بر جامعه
  پردازد.  گري دارد، ميباشد اما حقوق خصوصي به بررسي روابط بين اشخاص و در برخي موارد به رابطه بين اشخاص و دولت از آن جهت كه جنبه تصديو برجسته مي

آن بخش از دانش حقوق است كه در آن، عناصـر داخلـي يـك كشـور (جامعـه سياسـي)       ي كنندهتداعيقوق داخلي، مفهوم ح: يالمللبينـ حقوق داخلي و  2
ي روابـط  حقـوق داخلـي در حـوزه    بايد. در واقع،پردازد كه حداقل يك عنصر خارجي در آن عينيت ميبه قواعدي مي المللبيندخالت دارند، در حالي كه حقوق 

  يابد.معنا مي ي در سطح جهانالمللبينهاي ها و سازماني روابط بين دولتدر حوزه المللكند و حقوق بينجامعه و كشور عمل مي يك مابين افرادداخلي في
  رود. و حقوق داخلي به شمار ميي از حقوق عمومي ئرايج از علم حقوق، حقوق اساسي جزبندي در تقسيم  :4نكته 
  91دكتري(  مبناي اصلي حقوق عمومي كدام است؟  :1مثال(  

  ) قانون اساسي4  ) قدرت شخصي3  ) صلاحيت2  ) قدرت عمومي1
 :صورت عمودي و از حيث را بههاي حقوق عمومي حقوق اساسي، نخستين زنجيره به هم پيوسته حقوق عمومي است. اگر بخواهيم رشته »4«گزينه  پاسخ

اي از حقوق عمومي داخلي است كه گيرد، چراكه حقوق اساسي، رشتهمراتب جاي مياين سلسله يم، حقوق اساسي در رأسايمراتب منظم و مرتب نمسلسله
كند. پس، قواعد و احكام مورد بررسي آن در هاي سياسي را تعيين ميكننده رژيمبندي قواي اساسي مملكت و نهادهاي تركيبتشكيلات عمومي دولت و ساخت

  اند.تر رفته و حقوق اساسي را پايه و مبناي حقوق عمومي دانستهنظران از اين پيشد. برخي از صاحبحقوق عمومي قرار دار ترين سطحعالي
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  فصل دوم

  » دولت«    
مقدمه  

  
يا به تعبيـري   شود تا دولتي قرارداد اجتماعي و انواع شكلي دولت بحث و تحليل مياين فصل مفهوم دولت، عناصر سازنده دولت، حاكميت دولت، نظريه در

  يك مفهوم كليدي در حقوق اساسي درك نماييم.دولت ـ كشور را به عنوان 

  هاي آنمفهوم دولت و ويژگي ):1رسنامه (د
  

  .گرددبا حكومت و جامعه ارائه مي در اين بخش، تعريف دولت و تفاوت آن

 خود، يعني جمعيتي از افراد بشر كه سرزمين معيني را در تصرف حاكمانه خويش دارند و حكومتي براي خود تشكيل  لفظ دولت در معناي علمي  :دولت تعريف
  يع و تابع هيچ قدرت خارجي نيستند.اند و مطداده

نمايند، طبعـاً از برخـي   شوند و براي رسيدن به اهدافشان و رفع نيازهايشان، خود را سازماندهي ميدر سرزميني مستقر ميكه مردمي به بيان ديگر؛ هنگامي
 ي سرزميني است كه به دو قسمت تقسيم شده اسـت: ك جامعهي گيرد. دولتي دولت شكل مياينجا است كه پديده كنند؛رفتاري اطاعت مي قواعد عمومي

ي برطـرف  باشد و قسمت بزرگ ديگر شهروندان. اما حكومت، هيئتي از افراد اسـت در درون دولـت كـه وظيفـه    يك قسمت كوچك آن، دستگاه حكومت مي
 گـوييم دولـت  ت و غيره؛ براي مثال وقتي در حقـوق اساسـي مـي   را به عهده دارد كه دولت به خاطر آن تشكيل شده است مانند امنيكردن نيازهاي عمومي 

ي امور اند كه اين جامعه براي ادارهايران تشكيل داده ايراني در سرزمين ي سياسي است كه شهروندانايران، عضو سازمان ملل متحد است، منظورمان جامعه
شود؛ هر چند در محاورات روزمره، گـاهي عبـارات دولـت و حكومـت     ايران محسوب مي ايران كه بخشي از دولت باشد (حكومتخود داراي حكومتي نيز مي

  روند اما از لحاظ علم حقوق اساسي و علم سياست صحيح نيست).مترادف هم به كار مي
ي دولت ود دارد، در برخي متون از واژهاين واژه وجاينكه ابهاماتي در كاربرد  ي اصلي مطالعات حقوق اساسي است و با توجه بهبا توجه به اينكه دولت، حوزه

  شود تا مقصود اصلي را با تمام وجوه مورد نظر در حقوق اساسي برساند.ـ كشور استفاده مي

سـرزمين و قـدرت    ها مستلزم سه عامل جمعيت (ملـت)، يا همان دولت ـ كشورها هستند كه تشكيل آن ترين واحدهاي سياسي، دولت مهم  :1نكته 
كـه از سـاير جوامـع متمـايز بـوده و شخصـيت        اي استنهادبندي شدهيافته و ي سياسي سازمان سياسي عالي است. بنابراين دولت ـ كشور، جامعه 

  مشخص و متمايزي از عناصر تركيبي خود دارد.
تفاوت دولت با حكومت  

  
كند، تفاوت بـين دولـت و حكومـت اسـت. در محـاورات عـادي دو واژه دولـت و        ت ـ كشور كمك مي يا دول مطلبي كه توضيح آن به درك بهتر مفهوم دولت

هـا نيسـت. در حـالي كـه در علـم      اين دو واژه هم معني و مترادف هستند و هيچ فرقـي بـين آن  كه گويي شوند، آن چنانهم به كاربرده مي حكومت به جاي
هايي را كه خود دولت براي نيل وجود آمده است تا هدفه گردد و از طرف دولت بي دولت محسوب ميدهندهيكي از عناصر تشكيل سياست مدرن، حكومت

ف ها تشكيل شده است، تأمين نمايد. حكومت نوعي آژانس و كارگزار است كه قدرت ذاتي ندارد. حدود اختيارات حكومت همان اسـت كـه قـبلاً از طـر    بدان
اي كه دولت براي اختيارات آن مشخص كرده است عمل كند. امـا  تواند در محدودهتعيين شده است. حكومت مي يعني دولت در متن قانون اساسي خالق آن
بيني شده اسي كشور، پيشانين عادي و عرف سيحركت نمايد كه قبلاً در قانون اساسي و قوبلكه بايد روي خط اين محدوده باز آزادي عمل كامل ندارد.  حتي در

  تشبيه كرد.  ركت سهامي يك شتوان به موقعيت هيئت مديره شور، اساسنامه وجودي حكومت است. موقعيت حكومت را مياست. قانون اساسي ك
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اساسـنامه، امـور شـركت را اداره     هـا بـر طبـق   يك هيئت مديره شركت، نماينده و مأمور از طرف صاحبان سهام شركت اسـت و از طـرف آن  كه طوردرست همان
  گيرد.  دهد، مزد ميكند، همان طور هم حكومت نماينده و مأمور از طرف دولت است و در قبال خدمتي كه انجام ميمزد دريافت مي نمايد و در مقابل،مي

باشـد، يعنـي فقـط    يعني همه شهروندان عضو دولت هستند. اما حكومت جزء كوچكي از مجموع شهروندان مـي  شود،مفهوم دولت شامل همه شهروندان مي
  گانه، عضو حكومت هستند كه البته در عين حال عضو دولت نيز نيستند.  ل خدمت در قواي سهمأمورين مشغو

و استمرار است؛ اما حكومت قابل تغيير و موقتي است. به عنوان مثال در انگلستان پادشاه قسمتي از حكومت است.  از طرف ديگر دولت داراي خصلت دائمي
ي شـروع پادشـاهي   يـك پادشـاه، اعلاميـه   يعني، هم زمان با اعلام فـوت  »پادشاه مرد، زنده باد پادشاه«گويند: در حقوق اساسي آن كشور مثالي است كه مي

  ايـن كـه تـأثيري در وجـود     دهـد، بـدون   يـك قسـمت از ماشـين حكومـت، جـاي خـود را بـه قسـمت جديـدي مـي           گردد. بدين ترتيـب اعلام ميپادشاه بعدي، 
  دولت انگلستان بر جاي گذارد.  

ها پيوسته ثابت يا در اثر انقلاب، همواره دستخوش تغيير هستند، در صورتي كه دولتآميز قانوني و يا از طريق فرآيند مسالمتي كشورها، ها در همهحكومت
  غييـر نمـود امـا موجـوديتي     ت، نـوع حكومـت از پادشـاهي بـه جمهـوري اسـلامي       1357ايران، با انقـلاب اسـلامي  مانند. به عنوان مثال در و پابرجا باقي مي

  يافت. ايران، ثابت و استمرار  حقوقي ـ سياسي، به نام دولت
 يعنـي كـل جامعـه و كـل جامعـه     تواند در فهم بهتر مفهوم دولت مفيد باشد، بيان تفاوت دولت با جامعه است. دولت ي ديگري كه مينكته  :2نكته 

گـردد كـه داراي سـرزمين معـين و حكومـت و اسـتقلال       اي دولـت محسـوب مـي   يك دولت نيست بلكه آن جامعـه اي هر جامعهيعني دولت؛ البته 
يا سرزمين معيني در تصرف خـود نداشـته باشـد، جامعـه هسـت امـا دولـت محسـوب          اي حكومتي از خود نداشته باشدالمللي باشد. اگر جامعهبين
  هاي مقيم آمريكا.  هاي مقيم ايران يا جامعه ايرانيشورهاي ديگر، مثل افغانيگردد. مانند جوامع مهاجر در كنمي

عناصر سازنده دولت   
  

  يك قدرت عالي سياسي هستند.   شود كه در سرزمين معيني سكونت داشته و تابعهمان طور كه اشاره گرديد، دولت به گروهي از افراد انساني اطلاق مي
  تشكيل دولت مستلزم سه عامل جمعيت، سرزمين و قدرت عالي فرمانروايي است.   :3نكته 

  عنصر نخست ـ  جمعيت
دهـد، امـا منظـور از جمعيـت،     جمعيت، عامل انساني دولت است. بدون جمعيت، دولت موجوديتي ندارد و جمعيت نيز به خودي خود تشكيل دولت را نمـي 

هاي عميق معنـوي و فرهنگـي و اقتصـادي و اجتمـاعي     يك سرزمين نيست بلكه جمعيتي است كه پيوندها و همبستگي تقر دري انساني مسيك تودهصرف 
هـاي انسـاني كـه فاقـد روح     نمايـد. تـوده  يك ملت معرفي ميي جهان به عنوان اين جمعيت را در عرصه سازد و همين ارتباط،ها را به يكديگر مرتبط ميآن

شوند. از نظر متخصصان، تنها عوامـل مـادي از قبيـل سـرزمين،     هاي اجتماعي بودند، هيچ گاه در نزد جامعه شناسان، دولت محسوب نميمليت و همبستگي
يكـديگر  يـك گـروه نسـبت بـه     شـود اعضـاي   جمعيت و قدرت براي تشكيل دولت كافي نيست بلكه عامل اصلي، روح مليت و همبستگي است كه سبب مي

ها قائل شوند و بخواهند براي خود حاكميتي به وجود آورند و دولت تشكيل دهند. بنابراين، فـاكتور  مايند و موجوديت جدا از ساير گروهاحساس همبستگي ن
نمايـد. در  بنـدي مـي  شناس فرانسوي، همبستگي را به دو نوع مكانيـك و ارگانيـك طبقـه   ي تشكيل گروه انساني است. اميل دوركيم، جامعههمبستگي، پايه

و نـژادي. امـا همبسـتگي ارگانيـك در     آيد مانند تشابهات زباني، مذهبي، قومي همبستگي مكانيكي، گرايش به گروه براساس تشابه اعضاي گروه به وجود مي
آورد و سـپس  ه وجـود  مـي  كار اجتماعي نوعي گسست را  باين موقعيت، تقسيم  دهد. دريك فرآيند رخ ميي تري به مثابهتر و متكاملروابط اجتماعي پيشرفته

  سازد.  بندي اجتماعي، پيوند بين اعضاي گروه را براساس خصلت تشكيلاتي و عقلانيت برقرار مينوعي اندام
يكـديگر وابسـته گردنـد و    ي مـادي و معنـوي بـه    دهندهتوان به صورت گروهي انساني كه اعضاي آن در اثر عوامل پيونداز ديد حقوقي ـ سياسي ملت را مي 

  يكي بدانند، تعريف نمود. خاطر كنند و سرنوشت خود را با سرنوشت ساير اعضاسبت به جماعت احساس تعلقن
  شود. هاي آلماني و فرانسوي بيان ميي ملت وجود دارد كه تحت عناوين ديدگاهدهندهدو ديدگاه كلي راجع به عوامل پيوند

جمعـي،  اه فرانسوي، اصل اراده زيست دستهي ملت، از ديدگاه آلماني عبارتند از: عوامل قومي، نژاد، زبان و مذهب و از ديدگهندهدعوامل تشكيل  :4نكته 
  ي ملت است.  وجود آورندهه عامل اصلي ب

  عنصر دوم ـ  سرزمين
حاكميت دولت از واجبات است. بـه بيـان ديگـر، سـرزمين،     يافته و براي اعمال  ي فضايي واجبي است كه جمعيت هر كشور در آن استقرارارچوبهسرزمين چ

  كند.عامل مادي دولت ـ كشور است و آن قسمتي از خاك، آب و فضاست كه دولت در آن فرمانروايي مي
  دانان در چند محور قابل بررسي است:ارتباط سرزمين با دولت از ديد حقوق

كي از شرايط عيني و مادي تشكيل دولت است. اما در مواردي ماننـد فرانسـه زمـان جنـگ     يبدون شك سرزمين  ـ سرزمين، عامل سازنده دولت است:1
يا فلسطين، ما شاهد تشكيل دولتي بدون سرزمين هستيم. بنابراين بايد تفاوتي بين شرط و عامل سازنده دولـت قائـل گرديـد و حـذف عامـل      جهاني دوم و 

  ت دولت تلقي نكرد.سرزمين را به ويژه در شرايط خاص به منزله حذف هوي
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  فصل سوم

  »تفكيك قواي حكومتي«
مقدمه   

  
هاي قواي حكومتي، مباني نظـري  شود. اين مباحث تحت عنوان بخشها يعني اصل تفكيك قوا بحث ميدر اين فصل قواي حكومتي و اصل مهم حاكم بر آن

  گردد. تفكيك قوا و دو برداشت اصلي از نظريه تفكيك قوا ارائه مي

  قواي حكومتي ):1امه (درسن
  

تر اصول حاكم بر سـاختار  گردد با تبيين قواي حكومتي، ضمن شناخت اجمالي قواي قانونگذاري، مجريه و قضائيه، به بررسي گستردهدر اين بخش سعي مي
  قواي حكومتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز پرداخته شود. 

 قواي حكومتي تعريف  
  ي مدرن، سه بعد قانونگذاري، اجراي قوانين و قضاوت (حل اختلافات مربوط به اجراي قوانين) دارد.حاكميت در دنيا

  گردد؛ي قانونگذار (مقننه)، اجرايي (مجريه) و دادگستري (قضائيه) سازماندهي ميبراي تحقق اين سه بعد حاكميت، قدرت اعمال حاكميت در سه قوه
  يابد. ي عام مردم است و اين مهم با انتخاب نمايندگان مردم در مجالس قانونگذاري تحقق ميي، مظهر ارادهقانون در سيستم دموكراس مقننه:قوه 

  نمايندگان مردم در مجلس از طرف جامعه وكالت دارند تا نسبت به وضع قانون اقدام نمايند.
  شود.ناميده مي» قوه مجريه«شوند، بندي ميو كابينه صورت ي اجرايي دارند و تحت عنوان هيئت دولتهايي از حاكميت كه جنبهبخش قوه مجريه:
  است.  ل رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و  همچنين نظارت بر حسن اجراي قوانينئومسقوه قضائيه  قوه قضائيه:

قوه  قانونگذاري  
  

  الاجرا است.شود كه كار اصلي آن وضع قانون يا قواعد كلي لازماطلاق مي پارلمان يا قوه قانونگذاري به دستگاهي
  كند.اي است كه قانون وضع ميپارلمان ممكن است از يك يا دو مجلس تشكيل شود. تعريف كلاسيك از قوه مقننه، قوه

احل تصويب، امضا و ت گرفته و مرأاز دستگاه صالح قانونگذاري نشتوجه به دو مفهوم قانون و انتخابات، در قوه قانونگذاري لازم است. قانون قواعدي است كه 
توان از ميان تعداد فراواني از نامزدها كه هركـدام بـالقوه ممكـن اسـت،     وسيله آن ميه اي است كه بسر گذاشته باشد. همچنين انتخابات شيوهانتشار را پشت

ها برگزيده شوند. بنابراين انتخابات، راه گزينش كساني است كه به نام نماينده قرار اسـت  هاي مردم باشند، پرطرفدارترين آنكننده بخشي از گرايشمنعكس
  اراده عام را در ركن قانونگذاري به نمايش گذارند.

شرايط پايه اي پارلمان  
  

  هايي كه براي پارلمان قابل ذكر است، عبارتند از:ويژگي
اي است دفاعي براي اينكـه  ست براي حفاظت نماينده در برابر تعقيب قضايي يا اعمال پليسي؛ در واقع وسيلهمصونيت پارلماني پوششي اـ  مصونيت پارلماني: 1

  نماينده بتواند آزادي و آزادگي خود را براي اداي وظيفه نمايندگي در گفتار، نوشتار و كردار حفظ كند و دو صورت دارد:
  ناپذيريب ـ تعرض  يتلمسئوعدم  الف ـ

          پارلمان در برابر اهانتـ حمايت از 2
  الجمع بودن سمت نمايندگي با ساير مشاغل مانعةـ  3
  ـ حقوق و پاداش4
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  ـ استقلال پارلمان:  5
  ايج ـ استقلال نظامنامه          ب ـ استقلال مالي                الف ـ استقلال اداري 

    بندي سازمانيـ استخوان6
  هاي عادي و تخصصيج ـ كميسيون           ب ـ سازمان اداري       الف ـ رئيس و هيئت رئيسه  كيب يافته است: تر قابلمساختار هر مجلسي از اركان 

اختيارات و وظايف پارلمان   
  

  اند از:ترين اختيارات و تكاليف پارلمان عبارتمهم
  .ـ كارويژه قضايي5 ،بر اعمال اجرايي ـ نظارت4 ،ـ مداخله در تعيين برخي مقامات3 ،ـ حق اظهارنظر و انتقاد2،ـ قانونگذاري1

  قانونگذاري   
  

هـا و مسـائل جامعـه بحـث و     وظيفه اصلي پارلمان وضع قانون است. صلاحيت قانونگذار (پارلمان) عام و كلي است و مجالس مقننه حق دارند در كليه زمينه
  مذاكره كنند و در آخر به وضع مقررات مبادرت نمايند.

  قانون عبارت است از: جريان وضع
كـار و پيشـنهاد   ـ پيشنهاد قانون يا حق ابتكار(طرح ـ لايحه): ابتكار قانون، حق ابداع و تنظيم در جهت وضع قانون جديد يا اصلاح قانون موجـود اسـت. ابت   1

  انجام گيرد: أقانون ممكن است از دو منش
  گويند.مي لايحه قانونيب ـ از سوي قوه مجريه كه به آن     گويند.مي طرح قانونيالف ـ از سوي نمايندگان كه به آن 

  تصويب قانون -3فرايند تصويب قانون  -2
انواع پارلمان   

  
  مجلسيـ پارلمان تك2مجلسي ـ پارلمان دو1 انواع پارلمان عبارتند از:

  نظام دو مجلسي در كشورهاي فدرال
هاي حاكم در درون كشور فدرال بـه  طلبي، كششي است كه ملتمل وحدت و عامل كثرت. گرايش وحدتد: عااي در كشورهاي فدرال وجود داردو عامل پايه

گـردد. بنـابراين پارلمـان مركـزي بايـد      خواهي در جهت حفظ موجوديت و شخصيت دول عضو اعمال مـي شدن و اتحاد دارند و تمايل كثرت سوي يكپارچه
تواند به بهترين شكل، آن را از لحاظ ارگانيك تجسم بخشد. در بيشتر كشورهاي فدرال، مجلس مجلسي ميم دوكننده اين گرايش دوگانه باشد و نظامنعكس

دهندگان به عنوان شهروند جامعه كل در اين شوند و رأياول، نمايانگر گرايش وحدت طلبي است. نمايندگان آن توسط قانون انتخابات سراسري برگزيده مي
طلبي اين كشورها است. اعضاي اين مجالس دوم، طبق قوانين كنند و مجلس دوم تجسم بخش گرايش كثرتگان آن را انتخاب ميانتخابات شركت و نمايند

كنند، يا اينكه مجالس دول عضو به انتخـاب نماينـدگان   عنوان عضو ايالت در انتخابات شركت ميه دهندگان بشوند و رأيهاي عضو برگزيده ميداخلي دولت
  پردازند.ال ميمجلس دوم فدر

  بافتمجلسي در كشورهاي تكم دونظا
در روابط اجتمـاعي  ها كند كه خواهان تجربيات جديد و دگرگونيمجلس اول نمودار نوجويي، تحرك و تغيير است، زيرا تصوير مردم عادي جامعه را ارائه مي

كاري نيز در وضع قانون نقشـي داشـته باشـد. مجلـس اول     ت و محافظهشود كه عقل و تدبير و مصلحكه مجلس دوم طوري ترتيب داده ميهستند، در حالي
تواند انتخابي يا غيرانتخابي باشد. به عنوان نمونه، در انگلستان، دو مجلس عوام و لردان وجود دارد كه رئيس مجلس لردان، همواره انتخابي و مجلس دوم مي

  ل مجلس عوام در انگليس، در صلاحيت شاه يا ملكه است.حتي، رياست قوه قضائيه را بر عهده دارد. ضمن اين كه انحلا
  مجلسي   نظام يك

ن گرا و همچنـي گذاران اين ممالك، سرشت دموكراسي، وجود كشور بسيط وحدتدر اين نظام، پارلمان از يك مجلس تشكيل شده است؛ زيرا به گمان قانون
دهـد. بـه عنـوان مثـال     تري از اراده مردم و يكپارچگي جامعه ارائه مـي انه، تصوير درستعنصري سازگارتر است و مجلس يگانتخابات همگاني با پارلمان تك

  مجلس شوراي اسلامي در ايران، يك نظام يك مجلسي است.
  81(سراسري   مطابق اصل حاكميت ملي، در تفويض اختيار قانونگذاري به مجريه: :1مثال(  

  تواند مطلق باشد.) اين اختيار در زمان محدودي مي2  پذير است.در صورت تجويز قانون اساسي امكان )1
  ) موافق با اصل همكاري و تفكيك قوا در رژيم پارلمان است.4  ) مطابق با اصول كلي حقوق اساسي است.3
 :توانـد اختيـار   سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلـس نمـي  «قانون اساسي،  85مطابق اصل   »1«گزينه  پاسخ
هاي داخلي خود به كميسيون 72تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را، با رعايت اصل گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند، اما در موارد ضروري ميقانون

هـا بـا مجلـس خواهـد بـود.      ب نهايي آنشود و تصويصورت آزمايشي اجرا مي نمايد بهصورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين ميتفويض كند، در اين
بـه   72رعايـت اصـل    ها، مؤسسات دولتـي يـا وابسـته بـه دولـت را، بـا      ها، شركتتواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانچنين مجلس شوراي اسلامي ميهم

ايد با اصول و احكـام مـذهب رسـمي كشـور و يـا      صورت مصوبات دولت نبها را به دولت بدهد در اينهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنكميسيون
  ...». قانون اساسي مغايرت داشته باشد 
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  فصل چهارم

  » موكراسي و حقوق بشرد«    
  

مقدمه  
  

  گيرد. در اين فصل دموكراسي و حقوق بشر به عنوان چارچوبه فكري حاكم بر مباحث حقوق اساسي، مورد تحليل و بررسي قرار مي
  

  
  هاي سياسيدموكراسي و رژيم ):1درسنامه (

  

دموكراسي  
  

  گردد. هاي دموكراسي و دموكراسي نمايندگي ارائه ميهاي سياسي، مفهوم دموكراسي، شاخصن بخش رژيمدر اي
رژيم هاي سياسي  

  
  ي اعمال قدرت سياسي و اجراي آن در يك جامعه سياسي است.ي شيوهكنندهرژيم سياسي به معناي عام كلمه، نمودار و بيان

  هاي سياسيانواع رژيم
  هاي سياسي عبارتند از:رژيم انواع

  سالاريـ مونوكراسي يا يكتا1
  شود:در حالت مونوكراسي قدرت متمركز در دست يك نفر است و به چهار نوع تقسيم مي

  ايهاي تودهدـ مونوكراسي ،ج ـ ديكتاتوري ،ب ـ خودكامگي ،الف ـ پادشاهي مطلق
  هاي چندتن سالاريـ رژيم2

  شوند:برند، ولي به سبب حوادث مختلف قدرت را به دست دارند و به انواع زير تقسيم مير معدودي كه در اقليت به سر ميتن سالاري يعني حكومت شماچند
  دـ حكومت شايستگان يا شايسته سالاري و ج ـ حكومت ثروتمندان يا پلوتوكراسي ،ب ـ حكومت زمينداران يا فئوداليسم ،الف ـ آريستوكراسي يا نجيب سالاري

  لاري يا پارتيتوكراسيساهـ ـ حزب
  ـ همه سالاري يا دموكراسي3

هاي سياسي كراتيك هستند و يا آنكه ادعاي آن را دارند. به بيان ديگر، بررسي نظاموهاي سياسي دنيا يا دمها و نظامدنياي جديد، دنيايي است كه اكثر رژيم
  مدرن، يعني بررسي دموكراسي. 

مفهوم دموكراسي   
  

جمع روستاييان  هاي يوناني دموس به معني مردم و كراسيا به معني قدرت. دموس در كاربرد يوناني و آتني به معناياي است برگرفته از واژهاژهدموكراسي و
ه بـراي اجـراي   ي مـردم آتـن اطـلاق شـد، ك ـ    پنجم قبل از ميلاد، تغييري در معناي دموس پديد آمد و اين واژه بر اجتماع همه كه در سدهبوده است؛ تا اين

ي قبـل از مـيلاد، در نتيجـه    509گرفت. در سال ميبرها را درها و شهريظ روستاييدر اين معني، دموس هر دو لفآمدند. كارهاي حكومتي گردهم مي
، يعني حكومـت روسـتاييان.   ناميدند» دموكراسيا«يان افتاد و از آن پس حكومت آتن را آتن به دست روستاي ي جامعهدارهگذار آتني، ااصلاحات قانون

  دست همه مردم گردانده شود.  هايي كه بهسم عام شد براي حكومتكه دموكراسي انيز اندك اندك گسترش يافت تا آن اين معني
بـود، بلكـه   البته بايد توجه نمود كه پذيرش نوع حاكميت (دموكراتيك و يا استبدادي)، لزوماً مستلزم وجود نوع خاصي از سـاختار حكـومتي نخواهـد    

هـاي تـاريخي، اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي خـود       اساس زمينهتوانند بريرد. در واقع جوامع ميممكن است طيفي از ساختارهاي حكومتي را دربرگ
پادشـاه  عنـوان مثـال، در انگلسـتان قـدرت     كومت و دولت خود را برگزينند. بـه هاي جامعه خود تلفيق نموده و مدل مناسب حدموكراسي را با ويژگي

  هاي دموكراتيك حاكم بر جامعه شده است.محدود به قدرت پارلمان، قانون و عرف
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  هاي يك نظم سياسي توسط مردم است.در دموكراسي، مشروعيت عبارت از قبول كردن و به رسميت شناختن قابليت و ارزش  :1 نكته 
ي افراد در حـق تعيـين سرنوشـت    كري كاملاً ساده و در عين حال حقوق بشري قرار دارد و آن تساوي كليهمباني فكري سيستم دموكراسي، براساس تف

اي كه تمام افرادش از لحاظ انسان بودن، با يكديگر برابرند و همـه اختيـار خـود را دارنـد، هـيچ      گويند، در جامعهخويش است. طرفداران اين نظريه مي
ها فرمان راند، و حتي هيچ طبقه يا گروهي نيـز چنـين حقـي نـدارد. هـر فـرد خـود بايـد         ديگران مسلط شود و بر آن دليلي وجود ندارد كه يك نفر بر

ي امور ي خود تصميم بگيرد. بنابراين حاكميت و قدرت، متعلق به مردم است و هر شخصي حق دارد كه در ادارهسرنوشت خويش را معين كند و درباره
ود، به طور مستقيم يا به وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد. از طرف ديگر هر شخص بايـد  عمومي (امور سياسي) كشور خ

اين ي مردم، اساس قدرت حكومت است (حاكميت مردمي= دموكراسي)؛ از شرايط برابر جهت دستيابي به مناصب و مشاغل عمومي برخوردار باشد. اراده
اي پذيرد. انتخابات بايد عمومي، با رعايت مساوات و با رأي مخفي يـا بـه طريقـه   اي) صورت ميطور ادواري (دوره ي سالم ابراز شود كه بهاراده بايد در انتخابات

  مشابه برگزار شود كه آزادي رأي را تأمين نمايد.  
ي شروع دموكراسي، شهروندان هسـتند  . در واقع نقطههاي جمعيگيريي اصلي دموكراسي، عبارت است از حكومت مردم يا نظارت همگاني بر تصميمهسته

  نهادهاي حكومتي. نه
  هاي دموكراتيك عبارتند از: هاي رژيمدر مجموع امتيازات و ويژگي

  رحم را بگيريم.هاي خودكامه، شرور و بيكند تا جلوي حكومتـ دموكراسي به ما كمك مي1
ها را توانند، آنخواهند، يا نميهاي غيردموكراتيك نميكند؛ همان حقوقي كه نظاموندان تضمين ميـ دموكراسي مباني و اصول حقوق اساسي را براي شهر2

  به رسميت بشناسند.
  نمايد.هاي فردي را براي شهروندان تضمين ميـ دموكراسي بيش از هر نظام ديگري، آزادي3
  اع و حفاظت نمايند.هاي خود دفكند تا از حقوق و آزاديها كمك ميـ دموكراسي به انسان4
 تواند حداكثر فرصت را براي افراد فراهم سازد تا آزادانه سرنوشت خود را تعيين نمايند، يعني براساس قوانيني كه خودشـان ـ فقط حكومت دموكراتيك مي5

  گزينند، زندگي كنند.برمي
  فراهم نمايد.تواند حداكثر فرصت را براي اعمال مسئوليت اخلاقي ـ تنها حكومت دموكراتيك مي6
  شود.ـ  دموكراسي بيش از هر بديل ممكني، باعث رشد صفات انساني مي7
  تواند، ميزان مطلوبي از برابري سياسي را تضمين نمايد.ـ تنها يك حكومت دموكراتيك مي8
  جنگند.اند با يكديگر نميهاي جديد كه براساس نمايندگي شكل گرفتهـ دموكراسي9

  اند.دموكراتيك داشتههاي غيرد، رونق بيشتري از حكومتهاي دموكراتيك هستنحكومتـ كشورهايي كه داراي 10
  خطرتري است.هاي موجود، انتخاب كمبا اين همه مزايا، دموكراسي براي بيشتر ما نسبت به ساير بديل

كنـد، شـكل   آنچـه دموكراسـي را دموكراسـي مـي    در عين حال هميشه بايد توجه نمود كه حقيقت اين است كه در دموكراسي، اصل، مشاركت مردم اسـت.  
  حكومت نيست، مشاركت مردم در امر حكومت است.

ي دموكراسـي  ي دموكراسي ممكن است متناسب با مراحل تاريخي و اجتماعي تغيير نمايد، نظريـه در عين حال بايد توجه نمود كه، در حالي كه اشكال ويژه
  رود.اي سازماندهي سياسي يك نظم اجتماعي آزاد به شمار ميمبتني بر مشاركت و گفتگو، از اجزا ضروري بر

شاخص هاي دموكراسي   
  

هايي كه سيستمي را شايسـته عنـوان دموكراتيـك    ي معيارهاي حقوق بشري را رعايت كند، اصول و شاخصكه هر سيستم دموكراتيكي، بايد كليهعلاوه بر آن
  اند از:سازد عبارتمي

  همگاني حق و آزادي مشاركت 
ي امور مديريتي، عمومي و سياسي جامعه خويش مشاركت كنند. مشاركت در تعيين سرنوشت، ناشي از حق حاكميـت  ي افراد يك جامعه حق دارند در ادارههمه

  خاص قرار دهد.تواند آن را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش است و كسي حق ندارد و نمي
شـود. در  ناميـده مـي  » دموكراسي مستقيم«اي در بين باشد اعمال كنند، دموكراسي، اگر مردم، حاكميت خود را به طور مستقيم و بدون اين كه نماينده و واسطه

  كراسي نمايندگي تبديل شده است.  جوامع امروز، دموكراسي مستقيم به دليل مشكلات عملي، غيرممكن است و دموكراسي به دموكراسي غيرمستقيم يا دمو
  نمايد.دموكراسي نمايندگي، حكومتي است كه در آن، ملت، حاكميت خود را به طور غيرمستقيم يعني توسط نمايندگان اعمال و اجرا مي

  كنند نه خود حاكميت را. ذار ميحائز اهميت اين است كه ملت فقط اجراي حاكميت را به نمايندگان خود واگ در دموكراسي نمايندگي (غيرمستقيم)، نكته
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  گانگي سياسيو تسامح و تحمل چند گراييكثرت
هاي سياسي مختلفي تبلور بنديهاي مختلفي بروز و ظهور خواهد كرد و احزاب و گروهها و گرايشدانيم كه اگر اصل آزادي مراعات شود، طبعاً شيوههمه مي

ي مردم به صـورت يكسـان تمـايلات و منـافع مسـلكي و سياسـي واحـدي ندارنـد. تنـوع          اي همهچ جامعهخواهند يافت. به تجربه ثابت شده است كه در هي
گرايي سياسي، تسـامح، مـدارا و شـكيبايي تأييـد     گوني منافع، امري طبيعي است. لذا دموكراسي عصر جديد با پذيرش اين واقعيت بر نسبيها با گوناگرايش

گران برخورد كند و در نابودي و امحاء آنان بكوشد و اين ي دشمنان و توطئهوه يا حزب حاكم بايد با سايرين به منزلهكند. چرا كه در غير اين صورت، گرمي
  گراست.هاي سركوبگر و خودكامه و مطلقخود سنگ بناي رژيم

بنا بر سبك و سياق خود گزينش نمايد، به عضـويت  هاي متنوع كند كه هر شهروند بتواند از ميان امكانات گوناگون و راه حلگرايي سياسي ايجاب ميكثرت
  ها رأي دهد.هاي ارائه شده توسط يكي از آنحلاهد درآيد و يا به نامزدها و راهخوهايي كه ميبنديهر يك از گروه

گـذاري  هاي موجود در جامعه پايـه يشهها، منافع و اندهايي هستند كه بر مبناي شكل دادن به گرايشآيد. احزاب سازماندر اين راستا بحث احزاب پيش مي
هـا را  كـه آن هر پيشنهاد به مـردم جامعـه اسـت تـا    هاي سياسي و اقتصادي و ها، تهيه و تنظيم برنامهمشيها و خطاحزاب تعيين و تعريف هدفاند. كار شده
هاي خود جامعه را به پيش ببرند. ها و بينشند طبق برداشتهاي سياسي پيروز شوها روي آورد و همچنين قرار است كه اگر در رقابتپسندد به سوي آنمي

  گرايي سياسي بدون حضور احزاب سياسي معنايي ندارد. در كل هدف اصلي احزاب دستيابي به قدرت سياسي است. كثرت
  توزيع خردمندانه قدرت

  شرايط توزيع قدرت به صورت معقول عبارتند از:
  ـ محدوديت مدت تصدي و ادواري بودن مشاغل سياسي 3 ،تفكيك وظايف و تعدد نهادهاـ 2 ،ـ سرشكن شدن قدرت در هيئت حاكمه1

  حاكميت اكثريت و احترام به حقوق اقليت
ها به طور مساوي آزادند و در اين زمينه اصل بر عدم تبعيض است. قـوانين ناشـي از   ي پيشنهادنظر و ارائهي اظهارجديد همه مردم در مرحله در دموكراسي

  كنند.  ها را مشخص ميها و حد و مرز آني مشاركت شهروندان را تنظيم و حقوق و مسئوليتعام نيز نحوه اراده
ي اخذ تصميم، اراده رسمي مردم ملاك و معيـار باشـد و طبعـاً جـز اينكـه اكثريـت، مـلاك        اما در نهايت بايد در تعيين فرمانروايان و نمايندگان يا در زمينه

 كننـد و آرايي مـي ا، احزاب و افراد در برابر هم صفهتر، هنگام انتخابات و گزينش فرمانروايان، گروهاي نيست. به بيان سادهض شود، چارهي عام مردم فراراده
سـب دكتـرين   حگيرد و جامعه را بردست ميرا بهدار، اكثريت يافت، زمام امور وكس كه در اين گيركند. هردر بازار سياست عرضه مي كس متاع خويش راهر

  اند، بايد حكومت را بپذيرند و بر تصميمات آن گردن نهند. برد. ديگران كه اكثريت نيافتهيا مسلك خود، آن هم براي مدت معيني، راه مي
ي ، نيز بايد به نوبـه شود. از سوي ديگر اكثريت حاكمزيرا آراء و قوانين صادره از سوي اكثريت مبين اراده عمومي است و نتايج تصميمات بر همه تحميل مي

ي بروز و ابراز انتقاداتش را فراهم نمايد. حقوق اقليت به همان اندازه قابل احترام است كه ها را محترم شمرد و زمينهخود به اقليت احترام گذارد و حقوق آن
بنا شده، در جاي خود بـه عنـوان عنصـر    » برابري«و » يآزاد«ي قانوني مخالف كه بر روي اصول ممكن است در آينده به صورت اكثريت در آيد. ابراز عقيده

ي وجود دولت ضروري است. به گروه مخالف نبايد بـه عنـوان يـك عنصـر     آيد. وجود مخالف در دموكراسي به همان اندازهزيربنايي اصل اكثريت به شمار مي
ت و كنترل بر اعمال نمايندگان اكثريت در مقام اعمال قدرت كـاملاً  دشمن و يا يك هيئت خارج از مردم نگريست؛ بلكه ضرورت وجود آن خصوصاً براي نظار

ا اقليـت از طريـق   قابل درك است، تا از اين راه با مطالعه و دقت نظر، به اصلاح رفتار زمامداري خود بپردازند و يا بدين وسيله زمينه مناسب فـراهم شـود ت ـ  
  كسب اكثريت آرا عمومي، جايگزين گروه قبلي گردد.

گيـري آن  دارد كه روزي ممكن است، قدرت را به دست گيرند يا در شكلها را اميدوار نگاه ميها و گرايشي گروهن فضيلت اين سيستم آن است كه همهبزرگتري
هـاي اجتمـاعي   گروهزايي كه در اثر مداومت ممكن است، هاي اقتدارگرا، بغض متراكم و انفجارآميز و حتي نفرت خشونتشركت داشته باشند. پس به خلاف رژيم

خورد و اگر در مقطعي، تضادي بروز كند قاعـدتاً بـه نـوعي تعـارض و رويـارويي ملايـم يـا        ها كمتر به چشم ميدهد در دموكراسيرا به برخوردهاي مخربي سوق 
. گـردد ريـزي احسـاس نمـي   ي مسـلحانه و خـون  آميز بتوان به قدرت دست يافت ديگر نيازي به خشونت و مبـارزه هاي مسالمتگردد. اگر از راهمعقول تبديل مي

  هاي فكري، به اكثريت حاكم همواره وجود دارد.نهايت اينكه، دموكراسي، سيستمي است كه در آن امكان تبديل اقليت

  گردش قدرت 
ي ظهـور  و تصميم اكثريـت، بـه منصـه    اقتدار سياسي)، در مقاطع زماني مشخص از طريق نظر أيت اراده مردم (منشدم است. حاكمي مرحاكميت، متعلق به همه

ي مديريت و نمايندگي حاكمان را محدود نمـود و بـاب   رسد. لذا با عنايت به اينكه تركيب اكثريت، امكان دارد پس از گذشت زماني تغيير پيدا كند، بايد دورهمي
كار بودند در جلب نظر مردم موفق بودند، با كسـب دوبـاره رأي مـردم،    ترتيب در هر انتخابات جديدي، اگر گروه قبلي كه سرگردش قدرت را باز نگه داشت. بدين

انـد، مجـال كسـب رأي اكثريـت و تصـدي      ي قبل موفق به جلب نظر اكثريت نشـده ها كه در دورهامكان تصدي مجدد پيدا كرده و در غير اين صورت، ساير گروه
توانـد  كند نه خود حاكميت را، بنابراين ملـت مـي  راي حاكميت را به نمايندگان خود واگذار ميكنند. در واقع ملت فقط اجنمايندگي و مديريت جامعه را پيدا مي

ها انتخاب كند. اين مسئله ما را به اصل گردش قدرت، محدوديت مدت تصـدي و ادواري  هر موقع بخواهد نمايندگان خود را عزل و نمايندگان ديگري به جاي آن
  رساند.بودن مشاغل سياسي مي
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  فصل پنجم

  »انتخابات«
مقدمه  

  
  گيرد. در اين فصل، كليات انتخابات، احزاب سياسي و انتخابات آزاد و منصفانه مورد تحليل و بررسي قرار مي

  

  كليات انتخابات ):1درسنامه (      
  

  مفهوم انتخابات
ان يا تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت تدبير شده است. از اين ديدگاه انتخاب، به معناي انتخابات مجموعه عملياتي است كه در جهت گزينش فرمانرواي

گيري نهادهاي سياسي و تعيـين متصـديان   توان اراده شهروندان را در شكلوسيله آن ميه هاي مختلف تعيين نمايندگان و ابزاري است كه بگزينش و شيوه
  اعمال اقتدار سياسي به كار برد.

  در انتخابات وكالت 
حسب طبيعت رابطه بـين شـهروند و نماينـده، معنـي و     نظريه در چارچوب حقوق عمومي و برالهام گرفته از حقوق خصوصي است، اما همين  نظريه وكالت،

  كند:مفهوم جديدي را به شرح زير القا مي
له بخشي از جمعيت اعطا نشده است، بلكه هر نماينده سند مأموريت خود ـ نمايندگي پارلمان، جنبه فردي و خصوصي ندارد. اعتبار اين نمايندگي، به وسي1

  گردد.  دارد، پس نماينده همه ملت محسوب ميرا از همه ملت دريافت مي
ست، همانند حقوق اي از حقوق عمومي اشود تا بتوان نماينده را كه پديدهكننده و انتخاب شونده نميـ عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادي بين انتخاب2

  خصوصي تلقي كرد و هر لحظه نماينده را عزل نمود. 
  اجراي انتخابات

بينـي شـده اسـت كـه كـار      هـاي اجرايـي، بـه طريقـي پـيش     نامهناز ديدگاه اجرايي، انتخابات مشتمل بر مجموعه عملياتي است كه يا در قوانين و يا در آيي
  لامت، صحت و آزادي انتخابات سامان گيرد.گيري، قرائت آرا، اعلام نتيجه، در نهايت سرأي

توانـد از ميـان   دهنده مـي به اين معنا كه هم نامزدي انتخابات در چهارچوب قانون آزاد است و هم رأي ،اي انتخابات، گزينشي بودن آن استهيكي از ويژگي
و هوريـو  » انتخابات متعـارض «برگزيند. اين نوع انتخابات را ريمون آرون نامزدهاي مختلف اعلام شده، آزادانه، آناني را كه بيشتر با سليقه او منطبق هستند، 

  نمايند.نامند و انتخابات را فقط با اين شرايط، واقعي و آزاد تلقي ميمي» ايانتخابات مبارزه«
  رأي

دهنـده  نامنـد. رأي مي» رأي«پردازند را ندگان ميكه شهروندان با انجام آن طبق ضوابط و شرايط قانوني به گزينش نماينده يا نمايعملي تشريفاتي و حقوقي
  كند.  ضمن اين عمل حقوقي ـ سياسي، در حقيقت با برگزيدن نماينده يا نمايندگان در اداره امور سياسي مشاركت مي

  

اساس نظريه حاكميـت مـردم   داند و برميرا يك نوع حق  دو نظريه وجود دارد: نظريه نخست؛ نظريه حق رأي است كه رأي» رأي«خصوص در  :1 نكته 
  داند و ناشي از انديشه حاكميت ملي است.  ويژه رأي است كه حق را يك نوع تكليف ميگرفته است، نظريه دوم؛ نظريه كاريا حاكميت شكل 

  
انواع رأي  

  
  انواع رأي عبارتند از: 

  ـ رأي اختياري و اجباري3     ي برابر و رأي چندگانهـ رأ2    ـ رأي فردي و رأي اجتماعي1
  ليست باز ـ ليست بسته و7     نامـ رأي تكنام و رأي چند 6     ـ رأي علني و رأي مخفي5    ايـ رأي وكالتي و رأي مكاتبه4
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انواع حق رأي  
  

  كننده در اين حالت عبارتند از:شرايط محدود ـ حق رأي محدود:1
  .دـ محدوديت نژادي ،ج ـ محدوديت جنسي ،ب ـ شرط شايستگي(شايسته گزيني) ،الياتي (داراگزيني)الف ـ شرط م

كننده مالياتي يا شايستگي يا جنسـي  گردد كه حق رأي بدون شرط محدوداز لحاظ حقوقي انتخابات همگاني به انتخاباتي اطلاق ميـ حق رأي همگاني: 2
  هاي انتخابات همگاني عبارتند از:حدوديتو يا نژادي متعلق به همه شهروندان باشد. م

  .هاـ محروميت برخي از گروه 5 ،ـ اهليت اخلاقي4 ،ـ آمادگي رواني3 ،ـ شرط سني2 ،ـ تابعيت1

 84(سراسري   است. .... حاكميت اي رأي، ناشي ازويژهنظريه كار : 1مثال (  
  تقسيم شده  )4  محدود )3  مردم   )2  ملي   )1
 :اي رأي ويژهكاري نظريه  »1«گزينه  پاسخ"theorie - fonctionnelle" ي حاكميت ملي است. بدين معنا كه، اگـر قـدرت انتخـاب    ناشي از انديشه

ويژه بلكه با انجام يك عمـل يـا يـك كـار     خود اساساً صاحب اين حق هستند ه شده باشد نه از باب اين است كهكردن نمايندگان به يكايك شهروندان سپرد
  شوند. سازنده اين حاكميت محسوب مي جويند. اصل حاكميت ملي است و در حقيقت شهروندان از اجزا و اركانمايندگان شركت ميعمومي در گزينش ن

 

 91(سراسري   باشد؟استقرار حقوقي و سياسي انتخابات در شكل نهايي آن متعاقب ظهور كدام نظريه مي :2ثالم(  
  ) دموكراسي مستقيم4  وا) تفكيك ق3  ) حاكميت ملي2  ) حاكميت مردم1

 :گرديـد، امـا پـس از    صورت مستقيم و دموكراسي مستقيم (حاكميت مـردم) اعمـال مـي   اي امر شيوه اجراي قدرت سياسي بهدر ابتد  »2«گزينه  پاسخ
نظر قرار گرفـت. در  لي مدتحولات علمي، سياسي، اجتماعي و نيز گسترش وسعت سرزميني و افزايش جمعيت گرايش به دموكراسي نمايندگي و حاكميت م

  واقع استقرار حقوقي و سياسي انتخابات در شكل نهايي آن متعاقب ظهور نظريه حاكميت ملي شكل گرفت. 
 

 92(سراسري   نظريه رأي به مثابه تكليف فرد ناشي از نظريه ......... است. : 3ثالم(  
  يت الهي) حاكم4  ) حاكميت تقسيم شده3  ) حاكميت مردمي2  ) حاكميت ملي1
 :ي دانـد و براسـاس نظريـه   كه رأي را يك نوع حق مي ي حق رأي استي نخست؛ نظريهظريهخصوص رأي، دو نظريه وجود دارد: ندر  »1«گزينه  پاسخ

  ملي است. داند و ناشي از انديشه حاكميتي كارويژه رأي است كه حق را يك نوع تكليف ميي دوم، نظريهحاكميت مردم شكل گرفته است. نظريه
 

 92 دكتري(  رأي همگاني يعني ......... .: 4ثالم(  
 ) مجموعه آراي همه افراد جامعه در يك كشور1
 ) مجموعه آراي يك حزب با يك صنف در فعاليت سياسي يك كشور2
 ) موافق بودن آراي مختلف همه شهروندان جامعه براي اداره كشور3
 اند.شهرونداني كه به بلوغ سياسي رسيده هجنسي يا نژادي متعلق به هم) حق رأي بدون شروط بدون محدود كننده 4

 :شود كه حق رأي، بدون شرط محدودكننده مالياتي يا شايستگي يا جنسي و يا انتخابات همگاني از لحاظ حقوقي به انتخاباتي گفته مي  »4«گزينه  پاسخ
ها عبارتند از: تابعيت، شرط سني، آمادگي هاي گوناگوني وجود دارد كه اهم آنهمگاني نيز محدوديتنژادي متعلق به همه شهروندان باشد. البته، در انتخابات 

  ها.رواني، اهليت اخلاقي و محروميت برخي گروه
  

 95(دكتري  در انتخابات، بيانگر كدام مفهوم است؟» يك شخص، يك رأي«قاعده : 5ثالم(  
  تفوق نظريه حاكميت مردمي بر حاكميت ملي) 1
  حاكميت انفرادي) 3

  اصل برابري سياسي) 2
  تلفيق رويكرد اصالت فرد و اصالت جمع) 4

 :توان گفت كه در كشور مربوطه حقوق و ها ميعنوان حقوق بنيادين، بر پايه مباني و اصول شكل گرفته كه با رعايت آنحقوق اساسي به »2«گزينه  پاسخ
هاي آن ويژهاصل برابري سياسي است كه از كار گيرد. از جمله اين اصول،و در چارچوب حقوق فطري قرار ميهاي فردي تضمين و قدرت سياسي كنترل آزادي

 قاعده يك شخص يك رأي در انتخابات است.
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  هاي انتخاباتياحزاب سياسي و نظام ):2درسنامه (
  

گيـرد  ير لواي دفاع از مردم، در قالب مسلك و مكتب مشخصي شكل ميشود كه در سطوح محلي و ملي زگفته مي گونه سازمان سياسيبه آنحزب سياسي 
سازند، تا به اهداف اساسي خود كه كسب قـدرت و اجـراي آن   آورند و متشكل مياساس اصول مورد توافق يا منافع مورد دفاع خود گرد ميو شهروندان را بر

  يابد، تا اعمال قدرت نمايد.  ت موفقيت در كسب قدرت، به نهادهاي حاكميتي راه مياست، دست يابند. در واقع خاستگاه حزب، جامعه مدني است و در صور
  فوايد وجود احزاب در انتخابات عبارتند از:

  شكل و نامتحرك.بين رفتن نيروهاي پراكنده، بي ازـ جلوگيري 1
شكسته و خرد خواهد شد و برنده انتخابات، قاعدتاً داراي تعـداد   ـ با محدود شدن عملي تعداد نامزدهاي انتخابات به نامزدهاي حزبي، قدرت آرا مردم كمتر2

  تر نماينده ملت به شمار آيد.بيشتري آرا خواهد بود، تا بتواند آرا واقعي
ي گـزينش از ميـان   برنامـه اجتنـاب و بـه جـا    هاي بيهاي ناپخته و مبارزههاي احزاب از استنتاجتوانند با مقايسه برنامهحزبي نيز ميدهنده غيرـ مردم رأي3

  هاي نظري موجود يكي را انتخاب نمايند.شكل، از خلال نظامهاي بيها و روشانبوهي از انديشه

  هاي انتخاباتي حزبينظام  :2نكته 
  شود:معمولاً يكي از دو نظام انتخاباتي زير در انتخابات اجرا مي            

   اكثريتي: ـ نظام1           
در اكثريت نسبي،  .گرددكثريت نسبي و مطلق اعمال ميكه به دو صورت ا خابات كسب بيشترين تعداد رأي استدر اين حالت، معيار پيروزي در انت

  ي يك آرا است.بيشترين آرا معيار است و در اكثريت مطلق معيار پيروزي كسب نصف به اضافه

   ـ نظام تناسبي:2           
نمايند و هر حزب بـه نسـبت رأيـي كـه     دهنده حق اضافه يا كم كردن را ندارد) را معرفي ميهاي باز و يا بسته (كه رأين حالت، احزاب ليستدر اي

  شود.كند صاحب كرسي در پارلمان ميكسب مي

انواع نظام هاي حزبي   
  

 اق و سوريه.مانند كشورهاي كمونيستي سابق و يا حزب بعث در عرحزبي: ـ نظام تك1

  ها و مشخصات كلي اين احزاب: ويژگي
  ـ عدم معناي واقعي انتخابات؛    ،ـ يك حزب به تنهايي نشانگر اراده و كليت مردم است

  هاي مخالف؛هاي گروهـ عدم تحمل افكار و انديشه    هاي احزاب ديگر؛عدم اجازه به وجود و فعاليت ـ
  هاي حزب حاكم؛دادن به معني تأييد نقشهـ رأي       هاي انتخاباتي؛ـ عدم وجود رقابت

  .براي نامزدهاي حزب حاكم دادن فقطـ انحصار رأي 

  شود.ترين عامل ثبات نظام سياسي اين كشور نيز محسوب ميمانند آمريكا كه مهمـ نظام دوحزبي: 2
  مشخصات كلي اين احزاب: 

  حزب سياسي؛درت بين دوق ـ جابجايي  شوند؛هاي سياسي در دو سازمان بزرگ متشكل ميـ جريان
  ـ بازبودن راه براي ساير احزاب؛      دهندگان؛ـ سهولت در كار گزينش رأي

  مانند اكثر كشورهاي اروپايي.حزبي: ـ نظام چند3
  مشخصات كلي:
  هاي ائتلافي از احزاب مختلف؛حكومت ـ    هاي سياسي در چند سازمان سياسي؛ـ تبلور گرايش

  ها؛ـ ناپايداري حكومت      دست آوردن اكثريت پارلماني؛ه ـ عدم ب
  ها.ـ گستردگي طيف انتخاب براي رأي دهندگان و پيچيده شدن امر گزينش براي آن
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 86(سراسري   در نظام انتخاباتي تناسبي: :6مثال(  

  كسب نموده، صاحب كرسي شود. يتواند به نسبت آرا) هر حزب و گروه سياسي مي1
  شود.كسب نموده، صاحب كرسي مي يثريت به تناسب آرا) فقط حزب اك2
  كسب نموده در دولت حضور دارند. ي) احزاب اقليت به تناسب آرا3
  ) احزاب اقليت در دولت حضور دارند و ثبات دولت بيشتر است.4

 :تواند به نسبت آراي كسب شده در انتخابات صاحب يهر حزب يا گروه سياسي م شود كهتناسبي به نظامي اطلاق مينظام انتخاباتي   »1«گزينه  پاسخ
  كرسي در مجلس شود. 
هاي سياسي به پارلمان خواهـد بـود، در غيـر ايـن     يابي نمايندگان احزاب و گروههاي انتخاباتي، كسب حداقل آرا موجب راهگونه نظامشايان ذكر است در اين

   .توانند نمايندگاني در پارلمان داشته باشندصورت نمي
 

  90(سراسري   شود؟يك در زمره نهادهاي غيرفرمانروا، قلمداد ميكدام : 7مثال(  

  ) شوراهاي محلي  4  ) احزاب3  ) محاكم دادگستري2  ها) وزارتخانه1

  :تواننـد وارد  تخابـات، مـي  باشند و نه نهادهاي فرمانروا و بعـد از پيـروزي در ان  ي مدني ميي جامعهاحزاب، نهادهاي سياسي در حوزه  »3«گزينه پاسخ
  نهادهاي حاكميتي گردند.

 

  94(سراسري   رابطه احزاب سياسي با نظام انتخاباتي، در حقوق اساسي چگونه است؟ :8مثال(  
  ) نظام انتخاباتي مبتني بر نظام حزبي، از ثبات بيشتري برخوردار است.1
  تركيب فكري نمايندگان خواهند بود. ) در نظام انتخاباتي اكثريتي مطلق، احزاب سياسي عامل اصلي2
  اند.هاي انتخاباتي ظاهر شده) احزاب سياسي همزمان با آيين3
  هاي انتخاباتي هستند.بندي نظام) احزاب سياسي عامل اصلي طبقه4

 :كه مخل به ون حمل سلاح به شرط آنها بدپيماييلامي ايران تشكيل اجتماعات و راهقانون اساسي جمهوري اس 27با توجه به اصل   »3«گزينه  پاسخ
 .مباني اسلام نباشد آزاد است

 

 95(سراسري                                          جمهوري فرانسه، با كدام مورد منطبق است؟نظام انتخاباتي رياست: 9مثال(  
  ) با رأي عمومي و مستقيم ملت و با اكثريت مطلق آرا1
  و رأي مستقيم ملتاي اكثريت نسبي دومرحله )3

  ي و مجلس سنا) با رأي اكثريت مطلق مجلس مل2
  اي و با اكثريت مطلقانتخابات دودرجه) 4

 :شود.انتخاب مي آراء اكثريت مطلق عمومي و مستقيم ملت و با با رأي فرانسه جمهوررئيس  »1«گزينه  پاسخ  
 

  97(دكتري          ؟    شودنميندگان هر ليست، استفاده در نظام تناسبي، از كدام مورد براي تعيين بر: 10مثال(  
  ضريب مليّ   )4  اي  معيار منطقه )3 ضريب انتخاباتي  )2  ) معيار واحد 1

 :شود و معيارها، از ضريب انتخاباتي، معيار واحد و ضريب ملي استفاده ميدر نظام انتخاباتي تناسبي براي تعيين برندگان ليست »3«گزينه  پاسخ 
 اي كاربردي ندارد.منطقه
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  هاانتخابات آزاد و منصفانه و تكاليف دولت ):3درسنامه (
  

 اساس اعلاميهي انتخابات آزاد و منصفانه را برترين رويكرد در حقوق اساسي، انتخابات آزاد و منصفانه است. اصول و معيارهاامروزه جديدترين و حقوق بشري
توان به شرح زير خلاصه نمود؛ معيارهايي كه در عين سادگي و مشخص بودن، نقـش  المجالس، مين، مصوب اتحاديه بي»فانهمعيارهاي انتخابات آزاد و منص«

  نمايند. ي مردم را در تعيين سرنوشتشان تضمين مياراده
  تعريف انتخابات آزاد و منصفانه

گيـري فراگيـر،   و در ادوار مـنظم بـا رأي   انتخابات واقعي، آزاد و منصفانه مردمي كه دري مردم منبعث گردد، تواند از ارادهدر هر كشور، اقتدار دولت تنها مي
  كنند.مساوي و مخفيانه شركت مي

  دهي و انتخاباتيحقوق رأي
ي كـه از حـق   هـر شخص ـ  وردار باشد.هر شهروند كه به سن قانوني رسيده باشد (شهروند بالغ)، حق دارد كه بدون تبعيض از حق رأي دادن در انتخابات برخ

دهنده محروم شده است، حق دارد به مراجع صالحه دادخواهي كند تا تصميم متخذه درباره وي را مورد بررسي قرار دهـد و  عنوان رأينام بهرأي يا حق ثبت
  دود گردد.صورت مخفي، مطلق است و به هيچ وجه نبايد محؤثر تصحيح نمايد. حق رأي دادن بههرگونه اشتباهي را فوراً و به طور م

  حقوق و تكاليف نامزدي، حزبي و مبارزاتي 
ي كشورش مشاركت كند و از موقعيت مساوي براي نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشد. در اين راستا، شخص حق دارد كـه  كس حق دارد كه در ادارههر

  ران حزب يا سازمان سياسي تشكيل دهد.ي انتخاباتي، به حزب يا سازمان سياسي وارد شود، يا همراه ديگبه منظور مبارزه
  همچنين هركس منفرداً يا مجتمعاً با ديگر افراد حق دارد:

  ي اطلاعات باشد و به انتخابي آگاهانه مبادرت ورزد؛درصدد يا در مقام دريافت يا مبادله ـ هاي سياسي خود را بدون بيم و نگراني ابراز نمايد؛ـ ديدگاه
  ي انتخاباتي بپردازد.ي دولت حاكم، به مبارزهدهنده ـبر مبناي مساوي، با ديگر احزاب سياسي از جمله حزب تشكيل در كشور، آزادانه رفت و آمد كند؛  ـبراي مبارزات انتخاباتي 

زدهاي احزاب ديگر برخوردار هاي ارتباط جمعي، از موقعيت مساوي با نامويژه رسانه ها بههر نامزد انتخاباتي و هر حزب سياسي بايد براي دسترسي به رسانه
 هاي سياسي خود را ارائه نمايد و حق امنيت جاني و مالي هر نامزد انتخابات بايد شناخته و تأمين گردد. هر فرد و حزب سياسي حق تأمين وباشد تا ديدگاه

  وردار شود.حمايت قانوني دارد و حق دارد در موارد نقض حقوق سياسي و انتخاباتي از جبران خسارت قانوني برخ
ي انـد و در هـر جامعـه   هايي استثنايي گردد كه به موجب قـانون تعيـين شـده   تواند تابع محدوديتحقوق نامزدهاي انتخاباتي به شرحي كه گذشت، تنها مي

اند؛ مشروط بـر  ري و معقولهاي ديگران، ضرودموكراتيك به علت مسائل امنيت ملي يا نظم عمومي، يا حمايت از بهداشت، اخلاق عمومي، يا حقوق و آزادي
هاي مجـاز نسـبت   هاي اساسي، تعارضي نداشته باشند. محدوديتي احترام به حقوق بشر و آزاديها با تعهدات جهاني كشورها در زمينهاينكه اين محدوديت

شوند، كه ناقض اصول عدم تبعيض  بر مبنـاي نـژاد،   اي اعمال و حقوق مبارزاتي نبايد به گونه بات، ايجاد و فعاليت احزاب سياسيبه حق نامزد شدن در انتخا
  رنگ، جنس، زبان، مذهب يا ديدگاه سياسي يا غير سياسي، منشأ اجتماعي يا ملي، مالكيت، تولد يا هر وضعيت ديگر باشند.

ژه كه هيچ نامزد يا حزب سياسي نبايـد خشـونت بـورزد؛    هر فرد يا حزب سياسي در مقابل حقوق نامزدي، حزبي و انتخاباتي خود، تكاليفي نيز در مقابل جامعه دارد، به وي
  ي انتخابات آزاد و منصفانه را بپذيرد.هاي ديگران را محترم شمارد و نتيجهكند بايد حقوق و آزاديهمچنين، هر نامزد و حزب سياسي كه در انتخابات شركت مي

حقوق و تكاليف كشورها (دولت ها)   
  

طرفانـه، مسـتقل و متعـادل بـراي     تخابات ادواري، واقعي، آزاد و منصفانه تضمين نمايند. از جمله اينكه يك سازوكار بيها بايد چارچوبي نهادين براي اندولت
كنند و يا اينكـه  طرف عمل ميديده هستند و بين امور مختلف انتخابات، آموزشلائومسبايد مطمئن شوند كه  ابات فراهم كنند. به عنوان مثالمديريت انتخ
  ها بايد در زمان انتخابات تضمين كنند كه:ي افراد، دولتدر جهت احترام به حقوق انساني همه شمارش آرا را تضمين نمايند. اعتبار روند

هـاي خـود را   شوند؛ احزاب و نامزدها ديـدگاه ويژه در قالب راهپيمايي و تجمعات سياسي، محترم شمرده مي ها، تجمعات و بيان، بهآزادي رفت و آمد، انجمن
طرفانـه  هاي دولتي و عمومي برخوردار شوند؛ اقدامات لازم بـراي تضـمين پوشـش بـي    كنندگان منتقل كنند و از دسترسي يكسان به رسانهبه انتخاب زادانهآ

  هاي دولتي و عمومي انجام گيرد.انتخابات در رسانه
هاي معقول براي ارائه مواضع انتخابـاتي  ن از اينكه احزاب و نامزدها از فرصتها بايد اقدامات لازم را جهت حصول اطمينابراي انجام انتخابات منصفانه، دولت

گيري بدون هرگونه تقلب يا ديگر اقـدامات غيرقـانوني انجـام    خود برخوردار هستند، به عمل آورند. علاوه بر اين، مقامات حكومتي بايد تضمين كنند كه رأي
طرفانه اسـت كـه   شود و همچنين تضمين نمايند كه شمارش آرا، مشروط به نظارت و بازبيني بيحفظ ميگيري پذيرد و امنيت، صحت و اعتبار روند رأيمي

گيرد. براي اطمينان از شفافيت كل روند انتخاباتي، از طريق حضور نمايندگان احزاب و ناظران معتبـر مجـاز، بايـد اقـدام     ديده صورت ميتوسط افراد آموزش
صـورت فـوري و در   ايات راجع به روند انتخاباتي، بـه ها بايد تضمين نمايند كه موارد نقض حقوق بشر و شكنهايت اينكه، دولتدر  لازم و مناسب به عمل آيد.

  شوند. ميها، رسيدگي و احراز طرف مانند كميسيون انتخاباتي يا دادگاهي زماني جريان انتخابات، به طور مؤثر توسط مقامي مستقل و بيچارچوب محدوده
 (تست تأليفي)  المللي است؟محصول و نتيجه اعلاميه كدام نهاد بين »اصول و معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه«تصويب  :11ال مث  

  المجالس) اتحاديه بين2  مجمع عمومي سازمان ملل متحد )1
  ) شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد4  الملل) كميسيون حقوق بين3
 :المجالس به تصويب رسـيد كـه در واقـع معيارهـايي را تعيـين      اعلاميه اصول و معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه توسط اتحاديه بين  »2«گزينه  پاسخ

  كند.نموده كه نقش اراده مردم را در تعيين حق سرنوشت خود تضمين مي
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  فصل ششم
  »مباني و كليات نظام جمهوري اسلامي ايران«

  

  هاي اجتماعي و فكريزمينه ):1درسنامه (
  
  

تـوان از تصـويب   با شروع جنبش مشروطيت در ايران، طرح مطالبات مردمي در برابر حكومت، در قالب شعارهايي مدرن ساماندهي گرديد كه از آن جمله مي
هـاي مـردم، متناسـب بـا     هاي حاكم بر قدرت سياسي و صـيانت از حقـوق و آزادي  براي قانونمند كردن جامعه و محدوديتقانون اساسي نام برد كه حركتي 

  ساختار اقتصادي ـ اجتماعي آن زمان ايران بود. 
با  1327كرد. نائيني در سال  توان بازشناسياالله نوري ميهاي علامه نائيني و شيخ فضلديشههاي فكري حاكم بر علماي دوره مشروطيت را در انديدگاه

به طرفداري از مباني نظريه مشروطه و تطبيق آن با موازين اسلام پرداخت كه ايـن اثـر مـورد تأييـد آخونـد      » تنبيه الامه و تنزيه المله«ي تأليف رساله
بر چاپ آن در دوران معاصـر، مقدمـه و توضـيحاتي     محمود طالقاني نيزاالله سيد مازندراني نيز قرار گرفت و آيتملامحمد كاظم خراساني و شيخ عبداالله

ي مقابل ايشان، شـيخ  در نقطه دانست. امانوشته است. به طور خلاصه علامه نائيني، بهترين حكومت را در غياب امام معصوم، حكومت اكثريت مردم مي
  ناميد. امه ميناالله نوري معتقد به مشروطه مشروعه بود و قانون اساسي را دستور ملعون و ضلالتفضل

اصل به تصويب رسيد و متمم آن نيز  51قمري، قانون اساسي مشروطه مشتمل بر  1324شمسي برابر با  1285اثر مبارزات مردمي، در سال در نهايت بر
  خورشيدي مصوب دوره اول مجلس شوراي ملي گرديد. 1286قمري برابر  1325اصل در سال   107در 

، مردم ايران به جمهوري اسلامي رأي داده و براي تدوين قانون اساسي نظام سياسي جديـد، بـا رأي مسـتقيم، نماينـدگاني را     پس از پيروزي انقلاب اسلامي
  برگزيدند كه منجر به تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي گرديد. 

ني، قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران را     جلسه عل 67نماينده و با تشكيل  72با عضويت 1358مرداد  28در تاريخ مجلس خبرگان قانون اساسي 
پرسـي قـانون   م ايران رساند. در بـازنگري و همـه  به تصويب اكثريت مرد 58آذر  12و  11پرسي اصل تنظيم نمود و در همه 175ل و فص 12مشتمل بر 

ن مرجع حقوق اساسي نظام سياسي كشـور  اصل گرديد كه مهمتري 177فصل و  14، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي 1368اساسي در سال 
  شود. محسوب مي

نامه داخلي مجلـس و  ساز اصول قانون اساسي است. تفاسير قانون اساسي و آييناما زمينه ،مقدمه قانون اساسي داراي ارزش حقوقي نيست  :1 نكته 
نامه مربـوط بـه خبرگـان رهبـري، نيـز      گردند و قانون و آيينزاب كه بر اساس قانون اساسي وضع ميدهنده نظير قانون انتخابات و احقوانين خاص و سازمان

  گردند.منابعي هستند كه از قانون اساسي منشعب مي

 90(سراسري   اي به تصويب رسيد؟اولين قانون اساسي در ايران چگونه و با چه شيوه :1مثال(  
  سيد. ) به پيشنهاد مجلسين و به تصويب شاه ر1
  ) به صورت لايحه دولت تقديم مجلس اول گرديد و به تصويب رسيد. 2
  ) مجلس شوراي ملي در دوره دوم لايحه آن را بررسي و به تصويب رسانيد. 3
   ) در دوره اول مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.4
 :اسي را انجام داد، به منزله قوه مؤسسـان كشـور محسـوب    مجلس دوره اول مشروطيت، از آن جهت كه تصويب متمم قانون اس  »4«گزينه  پاسخ
  شده است.مي
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  فصل هفتم

  »رهبري« 
  

   مباني نظري ):1درسنامه (    
  

گردد، سپس با توجه به اينكه نظريه فقهي ولايت فقيه، پشتوانه فقهي اين نهـاد  در بخش مباني نظري نهاد رهبري، ابتدا تأسيس حقوقي اين نهاد بررسي مي
  شود. است، به بيان نظريات مختلف نيز پرداخته مي

  تأسيس حقوقي
عهده فقيه عـادل و بـا تقـوي، آگـاه بـه زمـان،       ايران ولايت امر و امامت امت بر در جمهوري اسلامي »االله تعالي فرجهعجل«عصر حضرت ولي غيبتن در زما

  .قانون اساسي) 5اصل ( گردددار آن ميشجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده
انون اساسي صورت حقوقي به خود گرفته و تعبير ولايت امر و امامت امت كـه در چنـدين مـورد در قـانون اساسـي      ق 5بنابراين تأسيس نهاد ولايت فقيه در اصل 

ي امام خميني مطرح گرديد. مطابق ايـن نظريـه، در   اولين بار طرح ولايت فقيه در قانون اساسي، به وسيله آمده است، از منظر حقوقي، ناظر به نهاد رهبري است.
معصوم، رهبري جامعه اسلامي بايد در دستان فقيه عادل و واجد شرايط باشد تـا ضـامن اجـراي احكـام اسـلامي و حركـت جامعـه در راسـتاي         زمان غيبت امام 
كند و متولي حكومت اسـلامي  سياست، وحدت بين سياست و دين را مطرح مي خلاف نظريه جدايي دين وي فقهي اسلام گردد. اين نظريه برهاتعليمات و آموزه

البتـه بايـد توجـه نمـود كـه رهبـري يـك تكليـف و          نمايـد. پيامبر و امامان معصوم شيعه در زمان غيبت، حكومت فقها تعريف مـي  اي از ولايتبه عنوان شعبه را
  .اساسي)قانون  107ذيل اصل ( ين با ساير افراد كشور مساوي استرهبر در برابر قوانليت ديني است و مطابق قانون اساسي از لحاظ شخصي، ئومس

ليت حقوقي با ساير افـراد كشـور   ئوترين مقام رسمي كشور در سطح داخلي است و از لحاظ موقعيت شخصي و مسبنابراين از لحاظ موقعيت رسمي، رهبري عالي
ال رهبري را نداشـته يـا از دسـت    ل است و هرگاه شرايط لازم براي اعمئوليت سياسي، رهبر در برابر مجلس خبرگان مسئواز منظر مس در برابر قوانين برابر است.

  هاي رهبر، همسر و فرزندان ايشان نظارت دارد. بر دارايي ليت مالي، رئيس قوه قضائيهئوگردد؛ همچنين از منظر مسبدهد، به تشخيص خبرگان عزل مي
  ولايت مطلقه فقيه از ديد امام خميني

شود تـا درك  كننده امام خميني است، اين فتواي مؤسس ارائه مين، متأثر از فتواي تعيينكه تأسيس اصل ولايت مطلقه فقيه در نظام حقوقي ايرانظر به اين
  بهتري نسبت به اين تأسيس حقوقي، از ديد فقهي مؤسس نظريه ولايت فقيه حاصل گردد. 

  جمهوري وقت چنين آمده است:امام خميني خطاب به رياست 16/10/1366در نامه مورخ 
معنـا و محتـوا   چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد غرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام (ص) يـك پديـده بـي   اگر اختيارات حكومت در «

ها كـه مسـتلزم تصـرف در منزلـي اسـت يـا حـريم آن اسـت در         كشيها باشد؛ مثلاً خيابانتزم به آنتواند ملكس نميكه هيچكنم به پيامدهاي آنره ميباشد. اشا
ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري ورود يا خروج هر نوع كالا و منع احتكـار در غيـر   چوب احكام فرعيه نيست، نظامِ وظيفه و اعزام الزامي به جبههچار

و غير از مشروبات الكلـي، حمـل   نح مخدر و منع اعتياد به هرگذاري و جلوگيري از پخش مواديمتفروشي، قركات و ماليات و جلوگيري از گراندو سه مورد و گم
اي از صدها امثال اينها. بايد عرض كـنم حكومـت كـه شـعبه     كه از اختيارات دولت است بنا به تفسير شما خارج است وهر نوع كه باشد و صدها امثال آن سلاح به

  حج است. حتي نماز و روزه وولايت مطلقه رسول االله (ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه 
 توانـد، مسـاجد را موقـع لـزوم تعطيـل كنـد و      تواند، مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم ميحاكم مي

شرعي را كه خود با مردم بسته اسـت در مـوقعي كـه آن     تواند قراردادهايكه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت ميمسجدي را كه ضرار باشد در صورتي
مصـالح اسـلام اسـت، از آن،     عبادي كـه جريـان آن مخـالف   ند هر امري را چه عبادي و يا غيرتواقرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي

 »اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كندهم الهي است در موقعي كه مخالف مصالح كشور تواند از حج كه از فرايض مكه چنين است جلوگيري كند. حكومت ميمادامي
         .)171- 170، صص 20(صحيفه نور، ج 

  97(دكتري            جمهور به دليل تخلف از وظايف قانوني رياست جمهوري چيست؟ فرايند عزل رئيس :1مثال(  
  مصوبه مجلس شوراي اسلامي و موافقت مقام رهبري )2شورعالي ك) مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تأييد ديوان1
  عالي كشور و موافقت مقام رهبري  حكم ديوان )4  عالي كشورحكم دادگاه عمومي تهران و تأييد ديوان )3
 :تن مصالح كشور پس از حكم ديوان جمهور با در نظر گرفعزل رئيسـ 10: ... بند وظايف و اختيارات رهبر«قانون اساسي:  110اصل    »4«گزينه  پاسخ

 ... عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني،
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  خبرگان و تعيين رهبري ):2درسنامه (

  
العظمـي امـام خمينـي    االلهكبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيـت هبررپس از مرجع عاليقدر تقليد و طبق بيان قانون اساسي، 

كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم اسـت. خبرگـان    "الشريفرهقدس س"
وعات فقهـي يـا   گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضكنند هرو نهم بررسي و مشورت مي رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد

او را به رهبري انتخـاب   ،مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند
اشـي از آن را  هـاي ن ليتئوامـر و همـه مس ـ  نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي ميمي
نامه داخلـي جلسـات آنـان بـراي نخسـتين      ها و آيينقانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن .قانون اساسي) 107اصل ( عهده خواهد داشتبر

گونه تغييـر و تجديـد   از آن پس هر ،به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد و گرددآنان تصويب  يدوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرا
اولين قانون خبرگان به وسيله فقهـاي   .قانون اساسي) 108اصل ( ف خبرگان در صلاحيت خود آنان استنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظاي

 ي مـردم بـا توجـه بـه    به تأييد امام خميني رسيد. مطابق اين قانون، اعضاي خبرگان به وسـيله  10/7/1359شوراي نگهبان در مورد تعداد و شرايط آنها در تاريخ 
  نفر است. 86تعداد آنها  شوند و فعلاًكنندگان و به صورت مستقيم و مخفي، براي مدت هشت سال انتخاب مييت هر استان با اكثريت نسبي شركتجمع

  ن رهبري عبارتند از:شرايط انتخاب شوندگان براي مجلس خبرگا
          ـ اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران؛1
  وثوق و شايستگي اخلاقي؛ ه ديانت،ـ اشتهار ب2
  ل فقهي را داشته باشند و توانايي تشخيص ولي فقيه واجد شرايط را داشته باشند؛در حدي كه قدرت استنباط برخي مسائـ اجتهاد 3
      ل روز؛و آشنايي به مسائاجتماعي ـ دارا بودن بينش سياسي و 4
  ـ نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي.5

  نگهبان هستند. يفقهاي شورا مرجع تشخيص صلاحيت خبرگان رهبري،
  قانون مذكور (قانون انتخابات، تعداد و شرايط خبرگان) شرط توطن و تولد را ضروري ندانسته است. 

و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصـل يكصـد و نهـم قـانون      ادگي خبرگان براي اجراي اصل يكصد و هفتمنامه داخلي مجلس خبرگان، به منظور آممطابق آيين
  .ي مسائل مربوط تحقيق كند...، تا مورد استفاده و بررسي خبرگان واقع شودي همهشود تا دربارهنفر از نمايندگان تشكيل مي 15اساسي، كميسيوني مركب از 

خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلـوم شـود از آغـاز     جام وظايف قانونيبر از انگاه رههرهمچنين، 
. در صورت فـوت  استتشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم  كنار خواهد شد.شرايط بوده است، از مقام خود بر فاقد بعضي از

معرفي رهبر، شورايي مركـب از  عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام  گيري يايا كناره
انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده  به يه و يكي از فقهاي شوراي نگهبانئجمهور، رئيس قوه قضارئيس

به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شـورا بـه جـاي     يگرچنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد د وگيرد مي
صـد و دهـم، پـس از تصـويب سـه      كاصـل ي  6هاي (د) و (ه) و (و) بند و قسمت 10و  5و  3و  1خصوص وظايف بندهاي اين شورا در گردد.وي منصوب مي

از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در ايـن مـدت    ديگري موقتاً ادثههرگاه رهبر بر اثر بيماري يا ح كند.مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي هارم اعضاچ
  .قانون اساسي) 111اصل ( دار خواهد بودوظايف او را عهده شوراي مذكور در اين اصل

 94دكتري (  گذاري نمايد؟دام به قانونتواند اقآيا مجلس خبرگان رهبري مي :2مثال(  
  بلي، فقط در امور مربوط به رهبري )2 خير، مگر با نظر و تأييد شوراي نگهبان) 1
  گذاري صرفاً با مجلس شوراي اسلامي است.خير، اختيار قانون )4  خصوص مسائل مربوط به وظايف خبرگانبلي، فقط در )3
 :ها مربوط به مجلس از آن يكيه كوجود دارد  يياما موارد استثنا ،است ياسلام يطبق قانون با مجلس شورا يارگذار قانونياخت »3«گزينه  پاسخ

ر ييگونه تغهر است: ... كردهي مقرر قانون اساس 108ن خصوص اصل ي(در ا دارد يگذارمربوط به خود حق قانونئل خصوص مساه دركاست  يخبرگان رهبر
  .)ت خود آنان استيدر صلاح يف خبرگان رهبرير مقررات مربوط به وظايب سايتصون قانون و ينظر در اديو تجد

 
 94دكتري (  طبق قانون اساسي، قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، پس از دوره اول در صلاحيت كدام نهاد است؟ :3مثال(  

  ) شوراي نگهبان1
  ) مجلس شوراي اسلامي 3

  ) مجلس خبرگان2
  با تأييد خبرگان ) شوراي نگهبان4

 :ينامهنييها و آت انتخاب آنيفكيط خبرگان، يران، قانون مربوط به تعداد و شرايا ياسلام يجمهور يقانون اساس 108طبق اصل  »2«گزينه  پاسخ 
رهبر انقلاب برسد.  ييب نهايو به تصوب شود يآنان تصو يت آرايثركه و با اينگهبان ته يشورا يفقها لهيد به وسين دوره باينخست يجلسات آنان برا يداخل

  ت خود آنان است.يدر صلاح ،ف خبرگانير مقررات مربوط به وظايب ساين قانون و تصويد نظر در اير و تجديياز آن پس هرگونه تغ
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  فصل هشتم
  »قوه مقننه«

يابـد. نماينـدگان مـردم در پارلمـان از طـرف      مايندگان مردم در پارلمان (قوه مقننه) تحقق ميحي عام جامعه است و اين مهم با انتخاب نقانون، مظهر اراده
ي ژهويشود كـه كـار  به دستگاهي اطلاق مي شود و جامعه وكالت دارند تا نسبت به وضع قانون اقدام نمايند. پارلمان ممكن است از يك يا دو مجلس تشكيل

  گذاري و نظارت بر اجراي قوانين است.الاجرا است. لذا دو وظيفه عمده قوه مقننه عبارت از قانونكلي است كه لازماصلي آن وضع قانون يا قواعد 

  كليات مجلس ):1درسنامه (    
  

شوندگان و كنندگان و انتخابشرايط انتخاب گردد.شوند تشكيل مييم و با رأي مخفي انتخاب ميمجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستق
  .قانون اساسي) 62اصل ( كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد

  سال تمام و عاقل باشند.  18انتخاب كنندگان بايد تابع جمهوري اسلامي ايران، 
ي ايـن شـرايط عبارتنـد از:    اساس آخرين قانون انتخابات مصوب مطالعه گردد. معمولاً از جملـه ب شوندگان)، بايد برشرايط نامزدهاي انتخابات مجلس (انتخا

3داري به قانون اساسي، نداشتن سوءشهرت، سلامت جسماني، سن بينهاي ديني رسمي كشور)، وفاايراني بودن، اعتقاد و التزام به اسلام (يا اقليت   75تا 
ي انتخابـاتي، در غيـر   ارشـد و يـا عـدم نـامزدي در بـيش از يـك حـوزه       ديپلم و يا كارشناسي و كارشناسيتحصيلي مانند حداقل مدرك فوق سال، و شرايط

نـا بـه حكـم دادگـاه، عـدم      از حقوق اجتماعي ب قانوني، ملزم محروميتسابق و احزاب غيرگردد. عدم وابستگي به رژيم ها كلاً باطل ميصورت نامزدي آناين
قـانون انتخابـات مجلـس شـوراي اسـلامي       29ها، اعضاي شوراي نگهبـان و ... (مـاده   تصدي به مناصب عالي قواي مجريه و قضائيه و معاونين و مشاورين آن

  ) و غيره. 26/1/1386اصلاحي 
 هاي عمومي و دولتي و همچنـين تبليـغ  ممنوعيت قانوني از طريق رسانه ساعت قبل از روز اخذ رأي ادامه خواهد داشت و 24تبليغات مربوط به انتخابات تا 

  عليه داوطلبان ديگر وجود دارد.
شود، بايد در آخرين اصلاح قـانون  ساير شرايط و مسائل مربوط به هيئت اجرايي انتخابات مجلس، باتوجه به تغييراتي كه در مقاطع زماني در قانون ايجاد مي

  (قابل دسترسي در سايت مجلس). لعه قرار گيردمورد مطا مصوب انتخابات
شور در هيچ زمـان بـدون   به طوري كه ك ،يش از پايان دوره قبل برگزار شوددوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پ

  مانع است. لاهاي متعدد بايندگان براي دورهتجديد انتخابات نم .قانون اساسي) 63اصل ( مجلس نباشد
جري شمسي پس از هر ده هزار و سيصد و شصت و هشت ه پرسي سال يكعده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه

كـدام يـك   ن و كليميـان هر ضافه شـود. زرتشـتيا  تواند اها حداكثر بيست نفر نماينده مينظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنسال، با در
هـاي  محدوده حـوزه   كنند.كدام يك نماينده انتخاب ميو مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر هنماينديك  نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً

  .قانون اساسي) 64اصل ( كندانتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي
گيرد و چنانچه در مرحله اول با اكثريت نسبي حداقل يـك چهـارم، نماينـدگان انتخـاب     تقيم با رأي مخفي صورت مينظام انتخاباتي در ايران به صورت مس

  باشد.يا چند نامزد ملاك انتخاب، قرعه مي 2 ، در صورت تساوي آرايگردندنگردند، در مرحله دوم با اكثريت نسبي به هر ميزان انتخاب مي
كند، ثانياً نمايندگان مجلـس، پـس   پذيرد. اولاً شوراي نگهبان بر انتخابات نظارت ميصورت مضاعف (دوگانه) انجام مين، بهت بر انتخابات مجلس در ايرانظار

    كنند.از تشكيل مجلس، اعتبارنامه نمايندگان منتخب را تأييد مي
جمهـور و تصـويب سـه چهـارم     اد رئـيس امي كشور بـه پيشـنه  در زمان جنگ و اشغال نظبر قانون اساسي، تنها شرايط توقف انتخابات در حالتي است كه بنا

از انتخابات نقاط اشغال شده يـا تمـامي مملكـت بـراي      (از باب نظارت بر انتخابات و نه نظارت بر مصوبات مجلس) مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان
 .قانون اساسي) 68اصل ( به كار خود ادامه خواهد دادچنان شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق هممدت معيني متوقف مي
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 83(سراسري   باشد. ......... موجب قانون اساسي، كشور نبايد در هيچ زمان بدونه ب :1مثال(  
  رئيس قوه قضائيه )4  هيئت وزيران  )3  شوراهاي محلي   )2  مجلس   )1
 :مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايـد پـيش از پايـان دوره     دوره نمايندگي«قانون اساسي،  63مطابق اصل   »1«گزينه  پاسخ

  ».        طوري كه، كشور هيچ زمان بدون مجلس نباشدقبل برگزار شود به
 

 86(سراسري   قوه مقننه در ايران: :2مثال(  
 ع كند.تواند قانون وض) در عموم مسائل مي2 تواند تعطيل باشد.در هيچ زماني نمي )1
 ) حق تحقيق و تفحص در برخي امور كشور را دارد. 4 نظر كند.ه مسائل داخلي وخارجي كشور اظهار) حق دارد در هم3

 :طوري ي قبل برگزار شود به انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره«دارد: قانون اساسي، كه مقرر مي 63مطابق قسمت اخير اصل   »1«گزينه  پاسخ
  ».        شور در هيچ زمان بدون مجلس نباشدكه، ك

 
 89(سراسري   جنگ و شرايط اضطراري، اعلام حكومت نظامي در جمهوري اسلامي ايران مجاز است؟ آيا در دوران :3مثال(   

 بله، به مدت يك ماه با تصويب مجلس.) 2 خير، هرگز. )1
 جمهور و تصويب مجلس به مدت يك ماه.گر به درخواست رئيسخير، م) 4 بله، با پيشنهاد هيئت دولت و تصويب مجلس.) 3

 :برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالـت جنـگ و شـرايط اضـطراري     «قانون اساسي، جمهوي اسلامي ايران   79مطابق اصل   »1«گزينه  پاسخ
  ». برقرار نمايد هاي ضروري رانظير آن، دولت حق دارد  با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت

 
 93سراسري (  تأييد توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور با ................. است.  در ايران :4مثال(  

  ) رهبري  1
  ) مجلس شوراي اسلامي3

  ) مجمع تشخيص مصلحت نظام2
  ) شوراي نگهبان4

 :ـ اسلامي ايران، در زمان جنگ  طبق اصل شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري  »4«گزينه  پاسخ  جمهـور و  يسو اشغال نظامي كشور به پيشـنهاد رئ
شود و در صورت عدم تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي

  اهد داد.چنان به كار خود ادامه خوسابق هم تشكيل مجلس جديد، مجلس
 

 96(دكتري   مسيحيان آشوري و كلداني، چند كرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي دارند؟ :5مثال(  
  ) مجموعاً يك نماينده4  ) مجموعاً دو نماينده3  كدام يك نماينده) هر2  ) هر كدام دو نماينده1
 :و مسيحيان ام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده كدون اساسي، زرتشتيان و كليميان هرقان 84برابر اصل  »4«گزينه  پاسخ

  كنند. ماينده انتخاب ميكدام يك نارامنه جنوب و شمال هر
 

 97(سراسري  اي رأي، ناشي از كدام انديشه حاكميت است؟نظريه كارويژه :6مثال(  
  الهي) 4  طبقاتي) 3  ملي) 2  شدهتقسيم) 1
 :كليتي است و حاكميت متعلق به اين كليت يعني ملت است نه  ،ناشي از انديشه حاكميت ملي است. ملت »اي رأيكارويژه«نظريه   »2«گزينه  پاسخ

 تواند و مختار است كه قدرت انجام اين عمل حقوقي را به هركس كه مايل باشد، اعطا كند مثلاًمي ملت ،شهرونداني كه جزو عوامل سازنده آن هستند. لذا
  ترين افراد نه به همه شهروندان.رين و شايستهبه بهت

 
 97(دكتري            كدام مورد درخصوص نماينده مسيحيان در مجلس شوراي اسلامي، صحيح است؟  :7مثال(  

 كنند.  ) مسيحيان ارمني جنوب و شمال، مجموعاً يك نماينده انتخاب مي1
  مسيحيان را دارند. نمايندگان مسيحي، تنها حق اظهارنظر در مورد مسائل  )2
  ها اكثريت را دارند. اي هستند كه جمعيت مسيحي در آنهاي انتخابيهنمايندگان مسيحي، نماينده حوزه )3
  نمايندگان مسيحي در برابر تمام ملت مسئول هستند و حق اظهارنظر در عموم مسائل داخلي و خارجي را دارند.  )4
 :ل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايدئابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسارهر نماينده در ب«سي: قانون اسا 84اصل   »4«گزينه  پاسخ«.  

 
  
  
  
  



  
  

 كارشناسي ارشد يكن شريف رتبه مدرسا 101  حقوق اساسي

  

  نمايندگي مجلس ):2درسنامه (
  

  نامه را امضا نمايند.سوگند ياد كنند و متن قسم ،نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير
  الرحیمالرحمناللهبسم

نمـايم كـه پاسـدار حـريم اسـلام و نگاهبـان       كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مـي من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي" 
كـنم و در انجـام    اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان امينـي عـادل پاسـداري   دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه

 ن اساسـي دفـاع  وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانو
  "باشم. نظر داشتهها را مدها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها و نوشتهكنم و در گفته

اي نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسـه  هاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.نمايندگان اقليت
و حـق دارد در همـه مسـائل     اسـت  لئومسابر تمام ملت رهر نماينده در ب .)قانون اساسي 67اصل ( ند مراسم سوگند را به جاي آوردندكنكه حضور پيدا مي

ي بنابراين نمايندگي عام و ملي است يعني براي تمـام ملـت اسـت و اختصـاص بـه حـوزه       .قانون اساسي) 84اصل ( ي و خارجي كشور اظهار نظر نمايدداخل
پردازنـد و ملـزم بـه    ظهارنظر و رأي مـي است يعني نمايندگان داراي صلاحيت اختياري هستند و بنابر تشخيص خود به اخاصي ندارد. همچنين نمايندگي، كلي 

  اجراي نظرات مردم به طور خاص نيستند.  
  گردد:يت نمايندگان به صورت زير مطرح ميلئومسبنابراين در ايفاي وظايف نمايندگي، بحث عدم 

نظر و رأي در يگـر نهادهـا بـه خـاطر اظهـار     بـر د ها، در امور مربوط به نمايندگي است و نمايندگان در برامصونيت نمايندگان جهت آرامش و آزادي عمل آن
ها به خاطر اعمـال  توان از آني نمايندگي نيز نمييتي ندارند كه از لحاظ زماني، تنها مربوط به زمان نمايندگي نيست (يعني بعد از اتمام دورهلئومسمجلس 

شود. در عين حـال فقـدان مصـونيت كيفـري و عـدم شـمول       ماني ميپارلماني بازخواست نمود) و از لحاظ موضوعي فقط شامل اعمال پارلماني با هدف پارل
  آميز نمايندگان وجود دارد.مصونيت براي كردارها و گفتارهاي خصوصي و توهين

ج از خير حضـور و خـرو  به حضور در جلسات مجلس هسـتند، تـأ   ي نمايندگي موظفشود، نمايندگان در دورهحقوق و مزاياي نمايندگي در هر دوره مشخص مي
 250متوالي و  ساعت 100گردد. غيبت بيش از ها نيز موجب عدم تعلق حقوق ميموجه آنشود، غيبت غيروبيخ نمايندگان ميموجه موجب تجلسات به طور غير

سـال غيبـت   مـاه در يـك    4متوالي از وقت رسمي جلسات مجلس، يك سال غيبت بدون عذر موجه در كميسيون، ناتواني جسمي و يا بيماري بيش از ساعت غير
 30الـي   20شود. تعطيلات تابستاني بـه مـدت   نفر از نمايندگان و تصويب دوسوم از نمايندگان حاضر موجب عزل نماينده مي 30غير موجه است و به درخواست 

د. استعفاي اعلام شده به وسـيله  روز در سال و يك ماه مرخصي با حقوق است و خانواده نماينده نيز در مقابل حوادث خطير نمايندگي تحت حمايت قانوني هستن
استعفاي نماينده، برسد. هرگاه تقاضـاي اسـتعفاي    ي رسيدگي بهنماينده بايد داراي دليل موجه و به تصويب مجلس از طريق اكثريت مطلق حاضرين در جلسه

  ي رسمي شود، قابل طرح در مجلس نيست.تعدادي از نمايندگان به نحوي باشد كه مانع تشكيل جلسه

سازماندهي امور مجلس  
  

نامـه  هـا و لـوايح طبـق آيـين    يابد و تصويب طرحرسميت مي ،پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان
ي موافقـت دو سـوم حاضـران    امه داخل ـنگيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيينمصوب داخلي انجام مي

  .قانون اساسي) 65اصل ( لازم است
رئيسـه و انتخابـات شـعب    شود كه اداره جلسه افتتاحيه، انجام مراسم تحليف، اجراي انتخابات هيئـت  ترين نماينده، رئيس ميبه محض افتتاح مجلس، مسن

شـود و اداره جلسـات مجلـس تـا زمـان تأييـد       با رأي اكثريت نسـبي انتخـاب مـي    عهده دارد. هيئت رئيسه موقت در دومين جلسه علني مجلسموقت را بر
عهده دارد. هيئت رئيسه دائم با اكثريت مطلق نماينـدگان  م و تمشيت امور اداري مجلس را براعتبارنامه دو سوم نمايندگان، اجراي انتخابات هيئت رئيسه دائ

  گردد كه وظيفه او رياست و اداره امور مجلس است.تخاب ميشود، در غير اين صورت با اكثريت نسبي انانتخاب مي
مـي  هـاي دائ ويت نمايندگان در كميسـيون شود. عضهاي خاص، موقت و دائم ايجاد مينظر گرفتن وظايف كلي مجلس به صورتهاي مجلس، با دركميسيون

پـردازد و يـا كميسـيون    شـود مـي  ندگان كه توسط شعب تأييـد نمـي  هاي خاص نظير كميسيون تحقيق كه به بررسي اعتبارنامه نمايسيونيكم الزامي است.
قـانون اساسـي بـه     90كـه مطـابق اصـل    90مشغول است و همچنين كميسيون اصل نامه داخلي مجلسنامه داخلي مجلس كه به بررسي و تدوين آيينآيين

  پردازد.سه قوه مي رسيدگي به شكايات مردم از
هـاي  هاي اقتصادي، انرژي، صنايع، اجتماعي و غيره كه كار تخصصي بررسي، اصلاح و تكميـل لـوايح و طـرح   يسيونهاي دائم يا تخصصي نظير كمكميسيون

   قانوني را برعهده دارند.
نماينـده و   15گردند؛ البته تشكيل كميسيون ويـژه بايـد بـه پيشـنهاد     ي تشكيل ميه براي بررسي مسائل خاص و استثنايكميسيون موقت يا مشترك يا ويژ

  صويب اكثريت نسبي نمايندگان مجلس برسد. ت
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       بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عمـوم منتشـر شـود. در شـرايط اضـطراري،       اسلاميمذاكرات مجلس شوراي 
 شـود. مصـوبات  علنـي تشـكيل مـي   ده نفر از نمايندگان، جلسـه غير ا ي وزراءجمهور يا يكي از يسئكه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي ردرصورتي

د پـس  جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات باي
ي غيرعلنـي، جلسـه بـه حالـت     به محض تقاضاي تشكيل جلسـه  .اسي)قانون اس 69اصل ( منتشر گردداز بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم 

2ي غيرعلني موكول به تصويبي جلسهآيد، ادامهغيرعلني درمي
   نمايندگان است. 3

ده نيز چنانچه مطلب مهمي بـراي بيـان و   تواند گزارش مطالب و حوادث روز را قبل از ورود در دستور به اطلاع نمايندگان برساند. هر نماينرئيس مجلس مي
»  نطـق قبـل از دسـتور نماينـدگان    «تواند تا يك ساعت قبل از شروع جلسه رسمي آن را به اطلاع اكثريت نمايندگان برسـاند كـه   سخنراني داشته باشد، مي

  شود.ناميده مي
ته گردد. مجلس براي انجام وظايف قانوني خود با تشكيل جلسـه  ساع 24دستور جلسات مجلس هفتگي است، مگر در مواردي كه به تشخيص هيئت رئيسه 

شود. حق تقدم صحبت كردن براي نمايندگاني است كه زودتر ثبت نام نمايند، البته چنانچه به يكـي از نماينـدگان تـوهيني شـود، او بـدون      وارد دستور مي
 دهـد و همچنـين، بعـد از   دستور كار مجلس و مورد بحث خارج شود، تذكر مـي  اي از موضوعرعايت نوبت حق دفاع دارد. رئيس مجلس، هنگامي كه نماينده

  .ي بودجه)(به جز مذاكرات مربوط به استيضاح و لايحه كنددستور كفايت مذاكرات صادر ميي مباحث نمايندگان، در صورت لزوم ارائه
حالـت خـاص نيـز امكـان      3نفر از نمايندگان،  10شود، اما درصورت تقاضاي گيري در مجلس با قيام و قعود يا از طريق دستگاه الكترونيكي شمارش ميرأي

ـ رأي علني با ورقه با سـه كـارت سـفيد (قبـول)، كبـود (رد) و زرد      2شود، گيري در مورد اشخاص با ورقه انجام ميـ رأي علني با ورقه: اين نوع رأي1دارد: 
  ).ـ اخذ رأي با مهره سفيد (قبول) و سياه (رد3(امتناع)، 

  گردد:شامل موارد زير مي الزام قانوني براي مخفي بودن رأي
 ، ـ انتخاب اعضـاي حقوقـدان شـوراي نگهبـان    4، ها و شعبـ انتخاب اعضاي كميسيون3، ـ انتخاب هيئت رئيسه مجلس2، ـ رأي نسبت به اعتبارنامه نمايندگان1
  جمهور.وزراء و رأي عدم كفايت به رئيسـ رأي اعتماد و عدم اعتماد به 5

  80(سراسري   يابد؟رأي مخفي با ورقه، معمولاً در چه مواردي در مجلس ضرورت مي :8مثال(  
  نامه داخلي مجلس) تصويب آيين2  موضوعات  )1
  ) اشخاص (رأي اعتماد و عدم اعتماد و انتخاب افراد)4  ) تصويب قانون 3
 :1نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، رأي مخفـي بـا ورقـه در مـوارد ذيـل الزامـي اسـت: (       قانون آيين 130و 129، 128برابر مواد   »4«گزينه  پاسخ (

نفر از  25كه، حداقل ) هنگامي2، (انتخاب اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، هيئت رئيسه مجلس و نيز ساير انتخابات راجع به اشخاص و رأي اعتماد به دولت
) در مـواردي كـه،   4هـا و شـعب (  ) درمورد انتخابات هيئـت رئيسـه، كميسـيون   3( را كتباً تقاضا نمايند، قهنمايندگان حاضر در جلسه، اخذ رأي مخفي با ور

  ي اخذ رأي با قيام و قعود و يا با كليد برقي مورد ترديد باشد.   نتيجه
 

  87(سراسري   .......... در مجلس شوراي اسلامي :9مثال(  
  ت پارلماني هستند و در خارج از آن از مصونيت كيفري برخوردارند.نمايندگان در داخل مجلس داراي مصوني )1
  توانند از وي سلب مصونيت كنند.اي خلاف مصلحت نظام است مين تشخيص دهند كه اظهارات نماينده) اگر نمايندگا2
  ظر نمايند.نستفاده از مصونيت پارلماني اظهار) نمايندگان حق دارند در همه مسائل داخلي و خارجي كشور با ا3
  ها را از اين حيث در دوره نمايندگي مورد مؤاخذه قرار داد.توان آننظر و رأي خود آزادند و نمي) نمايندگان در اظهار4
 :ي مسـائل داخلـي و خـارجي كشـور     است و حـق دارد در همـه   لئومسهر نماينده در برابر تمام ملت «قانون اساسي،  84برابر اصل   »3«گزينه  پاسخ
اظهـارنظر و رأي خـود كـاملاً آزادنـد و      نمايندگان مجلس در مقام ايفـاي وظـايف نماينـدگي، در   «از قانون مذكور،  86چنين وفق اصل هم». هارنظر نمايداظ

  ».    توقيف كرد اند تعقيب يانمايندگي خود داده رايي كه، در مقام ايفاي وظايفاند يا آكه در مجلس اظهار كرده ها را به سبب نظراتيتوان آننمي
 

 عهده چه مرجعي است؟هاي نمايندگان، در مرحله نخست برنامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، وظيفه رسيدگي به اعتبارنامهمطابق آيين :10مثال  
  )92(سراسري 

  ) تمامي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي2  ) كميسيون شعب مجلس شوراي اسلامي1
  ) هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي4  ي اسلامي) كميسيون تحقيق مجلس شورا3
 :ي شـود، البتـه واژه  هـا از شـعب شـروع مـي    نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به اعتبارنامـه آيين 27ي ماده 1مطابق بند   »1«گزينه  پاسخ

  كميسيون شعب با متن قانون مذكور همخواني ندارد كه اشكال سؤال است.
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  92(دكتري   ونيت نمايندگي مجلس در ايران، كدام است؟حدود مص :11مثال(  
 نظر در مسائل داخلي فاقد مصونيت پارلماني است.نيت آنها مطلق است، اما در اظهارنظر دارد كه مصونماينده در مسائل خارجي حق اظهار) 1
 سبب نظراتشان در مجلس، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. توان آنها را بهنظر دارد و نميائل داخلي و خارجي كشور حق اظهار) نماينده در همه مس2
 نظراتشان در دوره نمايندگي مورد مؤاخذه قرار داد.توان آنها را به سبب اظهارو نمينظر و رأي آزادند ) نمايندگان در اظهار3
 نيت كيفري برخوردارند.باشند و در خارج از مجلس از مصومند مي) نمايندگان در داخل مجلس از مصونيت پارلماني بهره4

 :ول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و ئهر نماينده در برابر تمام ملت مس«به موجب اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي:  »2«گزينه  پاسخ
ر اظهارنظر و رأي خود كاملاً نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي د«همچنين، مطابق اصل هشتاد و ششم: ». خارجي كشور اظهارنظر نمايد

  ».اند تعقيب يا توقيف كردي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند يا آرائه در مجلس اظهار كردهها را به سبب نظراتي كتوان آنآزادند و نمي

  
 93(سراسري   گيرد. .. صورت ميانتخاب نامزدها در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مرحله اول با ............. :12مثال(  

1) اكثريت مطلق1
1) اكثريت نسبي2  2

1) اكثريت خاص3  3
  ) اكثريت نسبي به هر ميزان4  4

 :ر انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مرحله اول با اكثريت خاص يك نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي انتخاب نامزدها دطبق آيين  »3«گزينه  پاسخ
  گيرد.چهارم صورت مي

  
 93(دكتري   كدام گزينه در مورد جايگاه نماينده مجلس صحيح است؟ :13مثال(  

  ل است.ئو) نماينده در برابر تمام مردم مس1
  .) نمايندگان فقط در مقام ايفاء وظايف نمايندگي در اظهارنظر آزادند2
  نظر نمايد.و مسائل مهم و اساسي خارجي اظهارتواند در تمام امور داخلي ) نماينده مي3
  تواند ايفاء وظايفش را به ديگري تفويض نمايد.) سمت نمايندگي قائم به شخص است اما در برخي موارد نماينده مي4
 :ل است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايدئومام ملت مسهر نماينده در برابر ت«قانون اساسي:  84براساس اصل  »3«گزينه  پاسخ  .«  

  
 94(دكتري   يك از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، صحيح است؟كدام مورد، درخصوص هر :14مثال(  

  جمهور سؤال كند.) حق دارد از رئيس2  ) حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.1
 ل است. ئو) در برابر تمام ملت مس4  ي مصونيت قضايي مطلق است.) دارا3

 :ل است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور ئونماينده در برابر تمام ملت مس هر ،قانون اساسي 84طبق اصل  »4«گزينه  پاسخ  
  .كندنظر اظهار

 
 96(دكتري   دهندگان است؟مورد از جمله شرايط رأيبراساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، كدام  :15مثال(  

  عاقل بودن تابعيت ـ سال ـ 16) سن 2  تابعيت اصلي سال ـ 16) سن 1
  عاقل بودن تابعيت اصلي و اكتسابي ـ سال ـ 18) سن 4  اهليت اخلاقي تابعيت ـ سال ـ 18) سن 3
 :كنندگان بايد داراي تابعيت جمهوري انتخاب 13/10/1385ات مجلس شوراي اسلامي مصوب اصلاحي قانون انتخاب 27براساس ماده   »4«گزينه  پاسخ

  سال تمام و عاقل باشند. 18اسلامي ايران، 
 

 96(دكتري   شوند؟نفر معتمد محلي براي حضور در هيئت اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، چگونه انتخاب مي 9 :16مثال(  
  في شده از طرف استاندار و با تأييد فرماندار) از بين نمايندگان معر1
  ) از بين دو برابر افراد معرفي شده از طرف استاندار و با انتخاب فرماندار2
  دعوت شده توسط فرماندار و با تأييد هيئت نظارت شوراي نگهبان نفر 3) از بين3
  دادگستري، اداره ثبت احوال، اداره كل اطلاعات و امام جمعه شهرستان) از بين نمايندگان معرفي شده از طرف رئيس 4
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  فصل نهم

 »قوه مجريه«
مقدمه  

  
 ـمي ايران، يك نظام نيمهنظام سياسي جمهوري اسلا ركني شامل اركان رهبـري و  ي مجريه ايران، نيز، نظامي دووهشود. قپارلماني محسوب مينيمه رياستي 

د. در اين فصـل بـه بررسـي ركـن رياسـت جمهـوري و نهادهـاي ناشـي از         رياست جمهوري است. در فصل رهبري، به بررسي ركن رهبري نظام پرداخته ش
يت اجـراي قـانون اساسـي و رياسـت قـوه      لئومس ـترين مقام رسمي كشور است و جمهور عاليرئيس پس از مقام رهبري، پردازيم.هاي قوه مجريه ميكارويژه

 .قانون اساسي) 113(اصل  دارد دهعهشود، بربه رهبري مربوط مي مستقيمبه طورمجريه را جز در اموري كه 

  مسئوليت اجراي قانون اساسي  ):1درسنامه (
  

كند. به منظور پاسداري از قانون اساسـي جمهـوري   جمهور به شرح زير، به فهم مطلب كمك مييت اجراي قانون اساسي توسط رئيسلئوبيان مقررات مربوط به مس
ل اجراي قانون اساسي ئوجمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسيسرئ قانون اساسي، 113اسلامي ايران و در اجراي اصل 

تواند به نحوي كه خود مقتضي بداند از طريق اخطار، تعقيب و ارجاع پرونده متخلفين به جمهور ميف و عدم اجراي قانون اساسي، رئيساست. در صورت نقض و تخل
جمهور گانه را براي رئيسار به قواي سههاي قدرت عمومي، قانونگذار حق هشدار و اخطكند. در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسي در دستگاه محاكم قضايي اقدام

يك بار آمار مـوارد  تواند سالي جمهور ميعمومي است. در اين ارتباط، رئيس قائل شده است. هرچند اين نوع اخطارها، بيشتر واجد ارزش سياسي و جلب توجه افكار
بـر اجـراي قـانون اساسـي توسـط       توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند. نظـارت 

ليت ئوجمهور قابل ذكـر اسـت، مس ـ  ر مورد رئيسدليت ديگري كه در رابطه با قانون اساسي ئوهمچنين مس شود.جمهور، به وسيله ديوان عالي كشور انجام ميرئيس
 177در اين راستا بين امور تقنيني (قانونگذاري) و اجرايي بازنگري در قانون اساسي بايد تفكيك قائل شد. مطابق اصل اجراي بازنگري قانون اساسي است. ايشان در 

جمهور نيز هم رديف ساير اعضا در امر بازنگري قانون اساسـي  ي را به عهده دارد و رئيسسليت قانونگذاري در بازنگري قانون اسائوقانون اساسي، شوراي بازنگري، مس
  جمهور است.ي رئيسعهدهپرسي، بري همهتيجهنمايد. اما به اجرا درآوردن تمام مراحل بازنگري از تشكيل شورا تا اعلام نمشاركت مي

  بندي نمود:توان جمعاسي به شرح زير ميجمهور را در امر بازنگري قانون اسهاي رئيسيتلئومسلذا 
  ـ دعوت اعضا، تشكيل شورا و اعلام مواد پيشنهادي مقام رهبري به عنوان دستور كار شورا؛

    ـ تقديم مصوبات شورا به مقام رهبري براي امضاء و تأييد؛  ـ عضويت در شوراي بازنگري و شركت به عنوان يكي از اعضاي شورا در امر بازنگري؛
 پرسي و ابلاغ آن براي اطلاع عموم و اجرا.ـ امضاي نتيجه همه                     پرسي به وزير كشور پس از تأييد مصوبات شورا؛ر برگزاري همهدستوـ 

  92(دكتري   ارت نمايد؟تواند بر اجراي قانون اساسي در قوه قضائيه نظقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي 113جمهور در اعمال اصل آيا رئيس : 1مثال(  
 گيرد.ولي قوه قضائيه را در برمي ،شامل نظارت بر اجراي قانون اساسي نيست 113جمهور در اصل ليت رئيسئو) مس1
 گيرد.ولي قوه قضائيه را در برنمي ،شامل نظارت بر اجراي قانون اساسي است 113جمهور در اصل ليت رئيسئو) مس2
 گيرد.شامل نظارت بر اجراي قانون اساسي است و قوه قضائيه را هم در برمي 113جمهور در اصل ليت رئيسئو) مس3
 گيرد.شامل نظارت بر اجراي قانون اساسي نيست و قوه قضائيه را در برنمي 113جمهور در اصل ليت رئيسئو) مس4
  :ليت اجراي قانون اساسي و ئون مقام رسمي كشور است و مستريجمهور عاليپس از مقام رهبري رئيس«ن اساسي: قانو 113مطابق اصل  »3«گزينه پاسخ

قانون  113خصوص اصل جب نظريه تفسيري شوراي نگهبان دربه مو». شود، بر عهده داردرياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي
 156اصل  3بند ». ندارد 156اصل  3حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند  113جمهور با توجه به اصل رئيس): «12/9/1359/ ش مورخ 8255 اساسي (شماره

  يه را نظارت بر حسن اجراي قوانين عنوان كرده است.ئون اساسي يك يك از وظايف قوه قضاقان
  

  ـجمهور ميرئيس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 113مطابق تفسير شوراي نگهبان از اصل  :2مثال    د نسـبت بـه اجـراي قـانون اساسـي      توان
  )93(سراسري   در .............. اقدام كند. 

  ) همه قوا4  ) قوه قضائيه3  ) قوه مجريه2  ) قوه مقننه1
  :تواند نسبت به اجراي قانون اساسيجمهور ميقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رئيس 113مطابق تفسير شوراي نگهبان از اصل   »2«گزينه پاسخ 

  تنها در قوه مجريه اقدام نمايد.
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  جمهورموقعيت رئيس ):2درسنامه (  
  

  گردد.ترين مقام كشور محسوب ميالمللي، عاليترين مقام رسمي داخلي است و در سطح بينجمهور، پس از مقام رهبري عاليبايد توجه نمود كه رئيس
جمهور و معاونان رسيدگي به اتهام رئيسشود. لذا جمهور، در مورد جرايم عادي نمييفري رئيسيت كلئومساما بنابر اصل برابري حقوق ملت، اين امر مانع از 

  .قانون اساسي) 140اصل ( شودهاي عمومي دادگستري انجام ميبا اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه ،م عاديياو و وزيران در مورد جرا
جمهور، وزيران و همسر و فرزنـدان آنـان قبـل و بعـد از خـدمت،      جمهور، معاونان رئيسارايي رهبر، رئيسد قانون اساسي مقرر گرديده كه 142چنين در اصل هم

  جمهور است.يت مالي رئيسلئومسكه بيانگر   قانون اساسي) 142اصل ، (خلاف حق، افزايش نيافته باشدشود كه بريه رسيدگي ميئتوسط رئيس قوه قضا
اقـدامات هيئـت    لئومس ـيت دارد، كه مشتمل بر اين است كه ايشان لئومسجمهور در برابر مجلس، ملت و رهبر يت سياسي، رئيسلئومسهمچنين به لحاظ 

  تواند اين مقام را استيضاح نمايد. وزيران است و مجلس مي
  ند.كجمهور در ديوان عالي كشور را ايجاد ميوظايف قانوني موجبات محاكمه رئيسيت قانوني نيز، تخلف از لئومساز منظر 

  نمايند، عبارتند از:جمهور كه در ايفاي وظايف ايشان كمك ميهمكاران خاص رئيس
جمهـور را  ساير معاونان و قائم مقامي رئيس معاون اول: تعيين معاون اول الزامي نيست، اما در صورت انتخاب، اداره هيئت وزيران (نه رياست آن) و هماهنگي بين

  به عهده دارد.
در  با تصـويب هيئـت وزيـران   حسب ضرورت جمهور براينده ويژه انتخاب كند، اما رئيستواند مستقلاً نمجمهور نميجمهور: رئيسسنمايندگان ويژه رئي

 جمهور و دولت خواهد بود.يندگان ويژه در حكم تصميمات رئيسكند، كه تصميمات اين نماموارد خاص نماينده ويژه منصوب مي

 84(سراسري   نيست؟جمهوري ران متعلق به رئيساز مناصب در اييك كدام :3مثال(  
  المللي  ترين مقام بين) عالي2  ترين مقام سياسي  ) عالي1
  ) رياست شوراي عالي امنيت ملي4  ) رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي 3
  :57، هم چنـين وفـق اصـل    »رسمي كشور استترين مقام جمهور عاليپس از مقام رهبري، رئيس«قانون اساسي،  113مطابق اصل   »1«گزينه پاسخ 

ي قضائيه كه زيرنظر ولايت امر و امامت امت برطبـق اصـول آينـده    ي مجريه و قوهمقننه، قوه يدر جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوهقواي حاكم 
               ».گردنداين قانون اعمال مي

 

  86(سراسري     ليت سياسي دارند؟ئوي مسجمهور در مقابل چه كسمعاونين رئيس :4مثال(  
  ) مجلس شوراي اسلامي  2  ) هيئت وزيران 1
  جمهور) مجلس شوراي اسلامي و رئيس4  جمهور و معاون اول ) رئيس3
  :جمهور اون اول رئيستواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معجمهور ميرئيس«قانون اساسي،  124مطابق اصل   »3«گزينه پاسخ

  ». ها را به عهده خواهد داشتليت هماهنگي ساير معاونتئوي هيئت وزيران و مسبا موافقت وي، اداره
دارد معـاون اول  كه، اشـعار مـي   124جمهور باز است و نيازي به تأييد مجلس شوراي اسلامي ندارد. مطابق قسمت اخير اصل در تعيين معاونان دست رئيس

ليت سياسـي دارنـد در   ئوجمهور علاوه براينكه در مقابـل وي مس ـ با موافقت وي اداره هيئت وزيران و ... را برعهده خواهد داشت. معاونان رئيسجمهور رئيس
  ليت دارند. ئوجمهور نيز مسبرابر معاون رئيس

 

  91(سراسري   گردد:اعمال مي شود، از چه طريقعهده رهبري گذارده ميريه جز در مواردي كه مستقيماً برقوه مج :5مثال(  
  جمهور) رئيس2  ) هيئت وزيران1
 يك از مقامات اجرايي كشور حسب مورد) هر4  جمهور و وزراء) رئيس3

  :ترين مقـام رسـمي كشـور اسـت و     جمهور عاليمي ايران، پس از مقام رهبري رئيسقانون اساسي جمهوري اسلا 113به موجب اصل   »3«گزينه پاسخ
قانون  60عهده دارد و جمع اين اصل با اصل شود را برماً به رهبري مربوط ميجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيليت ائومس

ت، ما را بـه  اس وزراءجمهور و يسئعهده رهبري گذارده شده، از طريق ربر اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً دارداساسي كه مقرر مي
  رساند. مي )3(ي گزينه
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  فصل دهم
  »قوه قضائيه«

  كليات قوه قضائيه ):1درسنامه (
  

  : دار وظايف زير استبه عدالت و عهدهيدن ل تحقق بخشئواي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسقوه ،قوه قضائيه
اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسـبيه،  رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و ـ 1

كشف جـرم و تعقيـب مجـازات و    ـ 4 نظارت بر حسن اجراي قوانين.ـ 3 هاي مشروع.احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديـ 2 كند.كه قانون معين مي
  .قانون اساسي) 156اصل ( يري از وقوع جرم و اصلاح مجرميناقدام مناسب براي پيشگـ 5 تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.

يز داخل خود ن هاي قضاييبايد توجه نمود كه حق سؤال و استيضاحي نسبت به اين قوه وجود ندارد و امور اداري و استخدامي اين قوه مستقل است و پرونده
  .هاي استقلال قوه قضائيه)(از جمله دلالت شودقوه رسيدگي مي

   قدامات قوه قضائيه در جامعه، عبارتند از:آثار ا
  آزادي افراد وـ  تضمين امنيت 2          خاطر جامعهـ  تأمين رضايت1
  آموز احكام قضايي.ي عبرترت معنوي افراد با ملاحظهـ  بازيابي قد4      شكنان مرعوب گردانيدن متمردين و قانون ـ 3
  89(سراسري   كند؟قضائيه كمك مي يك از اصول قضايي به استقلال قوهكدام :1مثال(  

  به) اعتبار قضيه محكوم4  ) اصل قطعيت احكام3  ) اصل تناظر2  ) اصل برائت1
  :هاي دادگسـتري اسـت كـه بايـد طبـق      ي قضائيه به وسيله دادگاهاعمال قوه«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،  61مطابق اصل   »4«گزينه پاسخ

ي اقتضاي اسـتقلال قـوه   »حدود الهي بپردازد. هو فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقام و به حلموازين اسلامي تشكيل شود 
  ه باشد.و رفع خصومات، در انحصار اين قو ل دعاويو فص در رسيدگي و صدور حكم و حلقضائيه در آن است كه انجام وظايف قضايي 

 
  92(سراسري   يي بر چه مبنايي استوار است؟امنيت و عدالت قضا :2مثال(  

  ) اصل استقلال قاضي و اصل برائت2  ) حق تفسير قضايي دادرسان1
 ) تغيير محل خدمت قضات بنا به مصلحت جامعه4  ) مسؤليت مدني قاضي در جبران خسارت مادي و معنوي3

  :كه جرم او در شود، مگر اينون مجرم شناخته نميكس از نظر قانرائت است و هيچدارد اصل، بقانون اساسي كه مقرر مي 37بر اصل بنا  »2«گزينه پاسخ
قانون اساسي و اصول استقلال و مصونيت قضات كه ضامن دادرسي عادلانـه و منصـفانه و امنيـت و عـدالت      164دادگاه صالح ثابت گردد و جمع آن با اصل 

 قضايي در برابر اعمال نفوذ صاحبان اقتدار است.

  
 93(دكتري   باشد؟طبق قانون اساسي ايران، اعمال قوه قضائيه از چه طريق مي :3ل مثا(  

  عالي كشورديوان ) 4  هاي دادگستريدادگاه) 3  قضات بر مسئوليت قاضي است) 2  رئيس قوه قضائيه) 1
  :مرجع رسمي تظلمات و شكايات، «قانون اساسي:  159باشد. به موجب اصل هاي دادگستري مياعمال قوه قضائيه از طريق دادگاه  »3«گزينه پاسخ

  ». ها منوط به حكم قانون استها و تعيين صلاحيت آندادگستري است. تشكيل دادگاه
 

  94(دكتري   در قانون اساسي، تأكيد بر قوه قضائيه مستقل، در واقع، ناظر به كدام مورد است؟  :4مثال(  
  ليت قاضي است.ئو) تأكيد بر مس2  .كند) احترام به آزادي فردي را تضمين مي1
 ) حاكي از برتري قوه قضائيه بر قواي ديگر است.4  مراتب قوا است.) دليل بر سلسله3

  :اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي قوه ،قوه قضائيه«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:  156در اصل »1«گزينه پاسخ
  هاي شهروندان است.اصل مزبور با توجه به مصاديقي كه در آن ذكر شده، ناظر بر تضمين حقوق و آزادي .»است شيدن به عدالتو مسؤل تحقق بخ
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  رئيس قوه قضائيه  ):2درسنامه (
  

به امور قضايي و مـدير و مـدبر را   ام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه قم در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي، ،هاي قوه قضائيهيتلئومسبه منظور انجام 
تـرين  عـالي «البته منظور از  .قانون اساسي) 157اصل ( ترين مقام قوه قضائيه استنمايد كه عالييس قوه قضائيه تعيين ميئبه عنوان ر ،براي مدت پنج سال

ارد و اين سمت متعلق به رئيس ديوان عالي كشور اسـت. لـذا   يك از وظايف وي، ماهيت قضايي ندترين مقام قضايي نيست، زيرا هيچ، عالي»مقام قوة قضائيه
  باشد.ترين مقام اداري قوه قضائيه ميعالي

  يس قوه قضائيه به شرح زير است:  ئوظايف ر
  تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.، هاي اصل يكصد و پنجاه و ششميتلئومسايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب 

 هـا از امـور اداري، طبـق قـانون    ها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينم قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آناستخدا
     .قانون اساسي) 158اصل (

  حق نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس قوه قضائيه با رهبر است.   

  84(سراسري   است. ........ عهدهران برابتكار عمل تدوين لوايح قضايي در اي :5مثال(  
  ) رئيس قوه قضائيه2  وزير دادگستري   )1
  ) قوه قضائيه و كميسيون حقوقي مجلس4  ) هيئت وزيران و دادگستري  3
  :ه قضـائيه  ي لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران از وظـايف رئـيس قـو   قانون اساسي، تهيه 158) اصل 2مطابق بند (   »2«گزينه پاسخ  

  قلمداد گرديده است.                     
 

  85(سراسري   صلاحيت رئيس قوه قضائيه است؟ كدام مورد زير در :6مثال(  
  او در مقام رياست و نظارت فائقه بر قوه قضائيه، حق دارد رأساً قضات مختلف را عزل كند. )1
  عهده دارد.ضات را طبق قانون بر) ايجاد تشكيلات لازم قضايي و استخدام، نصب و عزل ق2
  ) نصب و عزل رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور از اختيارات مطلق اوست.3
  ) هيچ يك از وظايف و اختيارات قانون رئيس قوه قابل واگذاري و تفويض به ديگري نيست. 4
  :يس قوه قضائيه به شرح زير است: قانون اساسي، وظايف و اختيارات رئ 158مطابق اصل   »2«گزينه پاسخ  

  قانون اساسي.  156هاي اصل ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤليت1
  ي لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ـ تهيه2
ها از امور اداري، طبـق قـانون.   اين ها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانندـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آن3

  نيز ذكر شده است.        8/12/1378ي يك قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب چنين اختيارات مطروحه طبق مادههم
 

  شود.توسط ......... رسيدگي ميجمهور و برخي ديگر از مقامات سياسي هاي رهبر، رئيسقانون اساسي، دارايي 142به منظور اجراي اصل   :7مثال  
  )92(سراسري 

  ) شوراي نگهبان4  ) مجلس شوراي اسلامي3  ) رئيس قوه قضائيه2  ) قوه قضائيه1
  :جمهور است.شود كه بيانگر مسؤليت مالي رئيسي قضائيه انجام ميقانون اساسي رسيدگي مذكور توسط رئيس قوه 142مطابق اصل   »2«گزينه پاسخ  

 

.  94(دكتري            توان شكايت كرد؟هاي مصوب رئيس قوه قضائيه به كدام نهاد مينامهاز آيين :8مثال(  
  ) در قوانين، مرجع خاصي تعيين نشده است.2  ) محاكم دادگستري استان1
 ) ديوان عدالت اداري4  ) ديوان عالي كشور3

  :كرد. ه ديوان عالي كشور شكايت توان بهاي مصوب قوه قضائيه مينامهاز آيين  »3«گزينه پاسخ 
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